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 ابوالفضل خانی



 روز. داخلی. سوپرمارکت. 

دارد و پولش را روی صندوق ) ترازو ( که در سمت آرزو در حال مکالمه با تلفن همراه، آب معدنی را برمی

 گذاردچپش قرار دارد می

 …طوری نیست بابا سوءتفاهم شده نه این …کنی نیست نه به خدا اونی که فکر می …آرزو: کی گفته 

 نرو اومدم. …رسونم نرو من خودمو می

سن بالا ( وارد مغازه می  اش بردارد پول که چشمش را از گوشیدار بدون اینشود. مغازهخانمی چادری )

 .گیردرا می آرزوخانم چادری جلوی .گذارد را داخل کشو می

 ارتون دارم خانم یه لحظه ک …خانم چادری: خانم  

 آرزو: شرمنده باید برم

که سعی در ایستادن افتد و درحالیخورد و زمین میدود که ناگهان پایش پیچ میآرزو در عرض جاده می 

ای ) خردلی ( بدون حتی یک نیش ترمز به او کشد و بوم! ماشین شاسی بلند قهوهو دویدن دارد جیغ می

 کند.برخورد می

 روز. خارجی. جاده بزرگ خاکی.. بیرون قبرستان. پنج روز قبل 

صدای کلاغ و  ست.  ست. برگ درختان ریخته ا شانده ا شه و کنار، برف روی زمین را گذر به گذر پو و گو

آید. حبیب با خوانی و زاری میضااعیفی از مرهیههای خشااک و صاادای مبهم و پیچیدن باد لای شاااخه

افتد در کنار جاده آید و پابرهنه در جاده راه میچشاامانی ساارب و بدنی خسااته از قبرسااتان بیرون می

تر نگه شااود و کمی آن طرفآید از حبیب رد میدرختان چنار زیادی هسااتند. صاادای موتوری از دور می

 جوان ( سوار بر موتور هستنددارد دو نفر               ) نومی

 نفر تَرک: حاجی 

 گرددبرمی حبیب 

 ... عمامه ات تو حلقم .نفر تَرک: حاج آقا!  

دهد. حبیب نیز با کنان گاز میشود و خندهاش را گرفته بود منفجر مینفر جلویی که به زور جلوی خنده 

 دهد.و به راه خود ادامه می خجالت دستش را که به نشانه سلام بلند کرده بود پایین می آورد

 ]تیتراژ اول[ 

 روز. خارجی. خیابان آسفالت. 

سختی رد می شود. مردی اند بهرود. از کنار دختر و پسری که دست هم را گرفتهرو راه میحبیب در پیاده

 :گویدزند و میکه جلوی مغازه نشسته پکی به سیگارش می

 مرد: حاجی کفشات کو؟



دارد ]مسجد هایش را برمیدهد. از جا کفشی مسجد کفشد. با چند نفر دست میرسحبیب به مسجد می

ایسااتد. یک رود و میپوشااد، به آن طرف خیابان میحیاط ندارد[ کفشااش را بدون کشاایدن پاشاانه می

سی زرد، کمی جلوتر از پای او می شین میتاک ستد. حبیب نگاهی به داخل ما ستند و ای اندازد. همه زن ه

 ا در عقب خالی است.فقط یک ج

 روز. داخلی. تاکسی. 

کشد و به حبیب سرش را که بر رویش عمامه سفیدی است به شیشه تاکسی تکیه داده نفس عمیقی می

 اندازد شب. داخلی. آی سی یو بیمارستان. آسمان نگاهی می

 آورد[یاد می]حبیب دارد اتفاق دیشب را به

شه نگاه میسفید، طلبه جوان حبیب در کنار چند ریش شی کند ) از بیرون ( و زن و مردی دیگر از پشت 

زند. سه پسر استاد کند و با او حرف میاستاد روی تخت خواب است. همسرش کنار او نشسته، گریه می

 پرسند: شوند و میشود دورش جمع میآیند. تا مادر، خارج میبیخ درمی

 پسران استاد: بابا چی شد؟ 

 گوید: کند و با صدایی گرفته میآورد به حبیب اشاره میمادر سرش را بالا می

 مادر: آقای شریفی! حاج آقا با شما کار دارند.

 کند تا داخل شود.حبیب در را باز می

 پرستار: آقا! آقا! صبر کن. باید استرلیزه بشی.

 شب. داخلی. آی سی یو بیمارستان. 

بوسااد. اسااتاد به حبیب اشاااره کند و مینوازش می نشاایند، دسااتان او راحبیب با احترام کنار اسااتاد می

گوید. سااپس به فشاارد و چیزی به او میکند که نزدیک بیاید، دسااتان حبیب را بین دو دسااتش میمی

بوسااد. حبیب دساات بر سااینه گذارد و آن را میکند. حبیب عمامه را بر ساار اسااتاد میعمامه اشاااره می

ست همگذارد و میمی صاف میزمان با خرود. در ستاد  ستار، محکم به در روج حبیب، نوار قلب ا شود. پر

 کنند.آورند و شیون و زاری میشود. فرزندان به تخت پدر هجوم میخورد و وارد میمی

 روز. داخلی. تاکسی. 

 زندهای او میزنی که کنار حبیب نشسته به شانه

 شم. شه برید بیرون؛ پیاده میزن کنار حبیب: حاج آقا! می

سرش را تکان میبیب به هوش میح صبانیت کند و خارج میدهد و در را باز میآید. کمی  شود. زن با ع

 گوید: آید و زیر لب میاز تاکسی بیرون می

 زن کنار حبیب: خوابه! 

 دهد.کند و پول راننده را میحبیب کمی اطراف را ورانداز می



 ]تیتراژ دوم[

 روز. داخلی. آن طرف خیابان.

حبیب درحال قدم زدن است. مردی دست پیرمرد کوری را گرفته است و مستاصل است تا کَسی را پیدا 

 افتد.کند که چشمانش به حبیب می

ور خیابون. من برید اونحاجی! این عموی مارو می …ها شااارمنده …مرد: حاج آقا! یه لحظه میاید  

 مشتری دارم. دمت گرم، مرسی.

شود. گویا ترسیده و چیزی یادش آمده. آید ولی پشیمان مید. حبیب نزدیک میرومرد به سمت مغازه می

کس اندازد. هیچدار میرود. نگاهی به مغازهحبیب دساات پیرمرد کور را رها می کند و به ساامت مغازه می

 اندازد. پیرمرد، وسااط خیابان اساات. چند ماشااین،داخل مغازه نیساات. حبیب، نگاهی به پیرمرد کور می

ش ست پیرمرد کور را میزنند و بعد از مدتی بالاخره یکی از رانندهتش بوق میپ سط ها د گیرد و او را به و

شت( می سیر رفت و برگ شیمان خیابان )بین م سط خیابان رها می کند. حبیب، پ برد و کنار درختچه و

 است ولی میلی هم به کمک کردن به پیرمرد کور ندارد. 

 ( ]به حبیب[: آقا! دست شما درد نکنه.صدای مرد ) از داخل مغازه

شانده حبیب متوجه داخل مغازه می شتری به کمک نردبان از انبار طبقه بالا که بنری رویش را پو شود. م

  پایین آمده و مرد، بالای نردبان منتظر پایین آمدن او است.

 شوداش کمی باز می خواند و چهرهآید. حبیب آن را میصدای پیامک گوشی حبیب می

 ]تیتراژ سوم[

 روز. داخلی. پذیرایی.

ریحانه ا دختر حبیب ا با کنترل، جلوی تلویزیون ایستاده است. رضا ا برادر زن سابق حبیب ا کنار مبل 

 کند. آید، حبیب در را باز میکند. صدای کلید میایستاده و لباسش را مرتب می

 به! حاج آقامون.رضا: به

 گیرند. وش میرضا و حبیب همدیگر را در آغ

 زنی.رضا: حاج حبیب! هنوز هم که جنیفر می

 گوید: کند و میآورد و به کاغذ رویش اشاره میحبیب، عطر را از جیبش درمی

 حبیب: استیل.

 ریحانه: سلام بابا

 کند که بنشیند. حبیب به رضا تعارف می

 ریحانه: سلام، بابا! باز خونه کدوم زنت بودی این قدر دیر اومدی؟!



سلام ریحانه را می شاره جواب  سپس متکای مبل را برمیحبیب با ا شت متکا دهد  صورت از پ دارد و با 

 کند. ای میکه رضا نفهمد به ریحانه اشارهطوریبه

 ریحانه: چی؟

 زند. و با شیطنت و ناز می گوید:کند. ریحانه لبخندی میحبیب، دوباره اشاره می

 کشد[ را می "ی"ریحانه: دایی! ]و حرف 

 گزد.حبیب لبخندی می زند و لبش را می

 کشد[ چایی ریختن بلدی؟! را می "ی"ریحانه: دایی! ]و حرف 

 رضا: چطور؟! 

 زند و سعی دارد حواس رضا را پرت کند. حبیب متکای مبل را پشت رضا گذاشته، بالای زانوی رضا می

 چیز دیگه ... …ریحانه: هیچی آخه 

 اندازد. بالا میحبیب ابروهایش را  

 ریحانه: آخه به چای ریختنم گیر ندادین. مُردم از بس بابا چایی خورد و گفت چرا دم نکشیده. 

 رضا: پس حاج آقامون فقط جلوی ما فیلم میاد.

 ریحانه: نه بابا! این چه حرفیه! جلو منم فیلم میاد ...آخوندَنا.  

 دار شد! کی ساکت شد! رضا: خدا از دهنت بشنوِ. بعد یه عمر رفاقت نفهمیدیم کِی رفت حوزه! کی بچه

 حبیب باز با زبان اشاره: 

 حبیب: خودم هم نفهمیدم.

 آورد. اش را درمیحبیب دفترچه

ن رضاااا: حاجی! از رفقا چه خبر؟ شااانیدم محسااان، مغازه باز کرده؛ انقدر جا خوردم که نگو و نپرس؛ ز

 گرفت؛ حالا کنار مصلا مغازه خریده به چه بزرگی.نمی

 نویسد: والّا چه عرض کنم! به ریحانه گفتی؟ حبیب روی دفترچه می

 کند.خیره به حبیب تگاه میآن که جوابی بدهد خیرهرضا با چشمان کاملا گرد، بی

؛ آدم ... حالا حیاطم که ندارین ... گیرید؟! بابا کَلَّم ترکید اینقد صدای ماشین؛ موتوررضا: شما سردرد نمی

 ها رو عوض کنید یه ذره صدا کمتر بیاد تو خونه.لااقل پنجره

شان می ضا ن شته خود را به ر ضا! )دهد: قبلاً مارو نمیحبیب نو ضا"پیچوندی؟! آقا ر با جوهر تازه و  "آقا ر

 تر نوشته شده که یعنی تازه اضافه کرده( پررنگ

 رفیه.رضا: نه بابا این چه ح

 گوید:اندازد و آرام به حبیب میرضا به آشپزخانه نگاهی می



ضا: خودت که بهتر می سرِ طلاقر سر این ازدواج، من از همه ناراحتدونی هم  تر بودم. خب! چی تون هم 

 کار کنم؟! اونم بچه نیستش که؟! خودش گفته تصمیمش رو گرفته.

 ریحانه گفتی؟  بخت شن. بهشاءالله که خوشنویسد: انحبیب می 

 رضا: راستش حاج حبیب! چه عرض کنم؟ 

های رضااا حالش را بِهَم ریخته. دهد. معلوم اساات که حرفریحانه پشاات اُپن آشااپزخانه بادقت گوش می

 کند. ریزد و بغض میریحانه قندها را در قندان می

هیچی ما هم دم کشاایدیم ...  گفت ... الان چایی کهکنم بابات واقعاً چرت میرضااا: دایی! الان که فکر می

 کند.هایش را پاک میریحانه سریع اشک

 کشه. ریحانه: آخه! چاییش ایرانیه ... بیشتر طول می

 چیند.ها را روی اپن میایستد و استکانریحانه می

 شب. داخلی. خانه خبیب. پذیرایی 

دود تا آورد. میسرعت درمیههایش را بحبیب رضا و چند نفر دیگر مشغول نماز جماعت اند،علیرضا کفش

 شوند.به رکوع نماز برسد ولی همه از رکوع بلند می

 شب. خارجی. کوچه. جلوی در خانه. 

 کند. وگو میعلیرضا )طلبه جوانی که هنوز ملبس نشده است( با یک نوجوان گفت

 ببین یکی باشه که دغدغه داشته باشه. علیرضا:

 کند .حبیب با رضا خداحافظی می

 رضا: حاج آقا! حاج حبیب!علی

 گرددحبیب برمی

علیرضا: حاجی! واسه اون مطلبا؛ فقط شما دو به بعد جوابا رو بفرستین؛ قبل دو نِت ندارم. حبیب دستش 

 رود.دهد و میگذارد و برای نوجوان دستی تکان میرا بر روی چشمش می

 کند دست، تشکر میعلیرضا پوشه را به حبیب، تحویل می دهد. حبیب با اشاره 

 شب. داخلی. اتاق خانه حبیب.

نویسد. حبیب کند و چیزی میتاپ نگاه میدر گوش دارد و به صفحه لپ هندزفریریحانه دمر خوابیده و 

گذارد و لحظاتی هم به پشتی تکیه داده و درحال مطالعه مطالب علیرضا است. حبیب کاغذها را زمین می

 گردد.چای داغ برمیبعد با یک استکان 

کند و ادای حبیب هایش را درشت میکرد ]ریحانه چشمجوری بِهِم نگاه میریحانه: حالا اگه من بودم این

 ریختی دیگه.سوخت واسه دخترتم میاگه دلت می …آورد[ را درمی



ود و شاارود و با یک لیوان چای، بالای ساار ریحانه هاهر میحبیب اسااتکان چای را زمین گذاشااته می

 ریزد.کشد و حبیب کل چای را روی سر ریحانه میلرزاند. ریحانه جیغ میدستش را می

 حالا چرا انقد یخ بود؟! …تابم خودم به درک لب …زهرم ترکید  …ریحانه: خیلی بدجنسی 

 خندندهر دو می

 خورد. باره تلفن حبیب زنگ مییک

 زده؟!ریحانه: فقط بفهمم کدوم باهوشی زنگ

 خلی. اتاق. روز. دا

خواند و دخترش جلوی پای او خوابیده. زنگ ساعتی تلفن همراه ریحانه به صدا حبیب نشسته و قرآن می

شود و گوشی را به تشک ریحانه دارد تا زنگ را قطع کند ولی پشیمان میآید. حبیب گوشی را برمیدرمی

 کند.نزدیک می

 ریحانه: سلام بابا چرا نرفتی؟!

 نتظرم چای دم بکشه.حبیب با اشاره: م

 کند.خوابد. حبیب نخ تسبیح را در گوش ریحانه فرو میریحانه دوباره می

 شه مگه!ریحانه: اَی بابا، یه روز دیر بریم چی می

 زند. حبیب لگدی به ریحانه می

 کنن؟! جوری آدمو بیدار میریحانه ]با داد[: اهَ! راضی نیستم یه بار دیگه بیدارم کنی ... این

 رود ب بیرون میحبی

 ریحانه: حالا قهر نکن.

 روز. داخلی. سالن همایش. 

ستاده  سته و مجری ای ش صفحه به چهار منتقد ن سنده کتاب بر روی  ست. عکس جلد کتاب و چهره نوی ا

 نمایش درآمده.

 مجری: آقای مستوفی! نوبت شماس.

اول نظرمو فرسااتادم خدمت آقای از همون لحظه  …مسااتوفی ]نساابتاً تپل و پیر[: آقا! واقعاً لذت بردم 

صلاً همین که آقای دکتر بعد یه عمر،  شاره به مجری[ ا شما ]ا شاره به منتقد اول[ ... و خود  شفیعی ]ا

نویسه که شاهکاره جای تفکر داره. این آقا چرا این کارو کرده؟! چین رمانی میمفهومی نوشتن میاد یه هم

این کتاب مَچ شاادم که وقتی تمام شااد از اعماق وجودم  من جوری با …این چراییش باید تحلیل بشااه 

 . …چین پایانی پیش بیاد آرزو کردم که واسه خودمونم یه هم

 علیرضا: آقا! یعنی چی؟!

 مستوفی: از همان روزی که ...



 علیرضا: آقا! یه لحظه ...

 زمان با حرف علیرضا[: آقای صادقی! لطفاً! آقای صادقی! آقای ... مجری]هم

 گم. یه لحظه ... آقای مستوفی! اجازه هست؟ آقای مستوفی!علیرضا: زود می

 زنید چه اجازه بدم چه ندم ...تونو میمستوفی: شما که حرف

 کنم ...خواهش می …کنم ... آخه اگه الان نگم کل حرفام به باد میره علیرضا: خواهش می

 مستوفی: چه عرض کنم ... بفرمایید ... 

 دونم شاید اشکال از منه ...الرحیم. آقایون! دوستان عزیز! نمیالرحمنللهاعلیرضا: بسم

 مستوفی: حتماً همین طورِ ]صدای خنده حضار[

ساختار خوبی داره  شنگی داره؛  ضا: آخه کجای این کتاب، مفهوم خوبی داره؟! بله ادبیات ق قطعاً  …علیر

 که ... ین حرف رو نزنید اون جاییتونه داشته باشه ولی درباره مفهوم، اهم فروش خوبی می

 مستوفی: آهان!

 شفیعی: ای بابا! 

علیرضااا: الان همین آخرش که شااما گفتی. درسااته داسااتان تخیلیه. به قول آقا ]اشاااره به شاافیعی[ 

آخه به من  …های سیاسی داره ولی حداقل یه ذره باید معقول باشه ... هیچ چی سر جاش نیست انگیزه

 نگید که 

 گید؟! آقا!شفیعی: چی می

سوال؟! چرا این شفیعی! یه  ضا: آقای  شتباه میعلیر شعورن ولی ا ستان با  کنن؟! بگید قد همه مردم تو دا

 دیگه؟! ...

 مستوفی: آقای صادقی! الان نوبت منه ... 

 علیرضا: آخه ...

 مستوفی : نه دیگه نوبت منه ... 

 علیرضا: بفرمایید ... 

ستوفی صلاً توی همخوب نمیآقاجان! من  :م شما چه قدر اطلاعات دارین و ا صص دونم  چین بحثی تخ

یار درساااتی و  که مع حداکثری  چه غلط یعنی همون  چه درسااات  مه  نه؟! حرف، حرف مردُ یا  ید  دار

 ان ...نادرستی

 هاس. اصلاً از اول هم ...علیرضا: خب این مخالف آرمان

چه جوری از هر چیزی نکته ضد دین و انقلاب و همه مستوفی: صادقی جان! صادقی جان! من در تعجبم 

م کارو می آقاً مردم این کتابُ  …دونید خوابونید. معلوم هم نیساات چقَِد از هنر میچی در میارید بعدِشااَ

 دیگه جزء بدها نکنین ...رو دوست دارن. این 



ضار، بلند می سوت ممتد ح ست که کاغذی را به صدای کف و  شک ا مجری بدهد یا شود. حبیب دو به 

زند و کند تا کاغذی به او بدهد اما مجری خودش را به ندیدن میندهد ولی در آخر به مجری اشااااره می

 دهد. برنامه را ادامه می

 روز. خارجی. مقابل سالن همایش. 

سته ش ضا و حبیب بر روی نیمکت ن ضا برگهعلیر شهاند و علیر کند. مردم هم تک و ها را مرتب میهای پو

 شوند. ها رد میاز مقابل آن توک

  …خوره اصلاً علیرضا: حاجی! دیگه داره حالم بهم می

 رهگذر با لحن تمسخر: عیب نداره... 

 گه ... علیرضا: آخه من چی کارم کتابُ بخوابونم چرتو پرت می

 رهگذر خانم با لحن تمسخرآمیز: ای جان!

  …علیرضا: پوف 

 آورد: عصبانی نباش. اش را میحبیب یکی از صفحات دفترچه

 کند. دهد و خودش را رها میعلیرضا تکیه می

 دونستم چی بگم. باید ... علیرضا: هی! اگر این ریش و یقه بسته و ... نبود می

 نویسد: درست حرف زد.حبیب می

 علیرضا : زیادم خوب باشی سوارت میشن 

 خیلی خوبی؟ حبیب می نویسد: الان تو

 علیرضا: از اینا که بهتر بودم

 حبیب: خب همین یعنی بدی

 علیرضا: هی! حاج حبیب! خستم خسته. 

 روز. خارجی. خیابان.  

پیرمرد کوری با عصااای ساافید، روی جدول بلند کنار خیابان نشااسااته اساات. حبیب چند هانیه با تردید  

آید. حبیب کند. مرد، جلو میشود اشاره میو رد میایستد سپس به یک نفر که دارد از کنار اجلوی او می

 نویسد:ای از آن میای از جیبش درآورده و روی برگهدفترچه

 حبیب: لطفاً به این آقا بگید مشکلی دارن؟

 مرد که کمی سردرگم شده به پیرمرد کور می گوید: 

 مرد: آقا! عموجان! 

 پیرمرد کور: با منی؟!

 خوای؟مرد: آره چیزی می



 مرد کور: مزاحم شدم؟ پیر

 کنه واسه شما مشکل پیش اومده ...خواست به شما کمک کنه. فکر میمرد: نه. فقط این آقا می

 گه؟!گی؟! اون چی میخواد کمک کنه تو چی میپیرمرد کور: اون می

صفحه اول دفترچهمرد به حبیب نگاه می ست: من کند. حبیب  شته ا شان می دهد که روی آن نو اش را ن

 ل هستم.لا

 مرد: این آقا لاله ... 

 پیرمرد کور با لبخند: ببینا ... 

 کند.گیرد و بلند میکند و حبیب محکم آن ها را میپیرمرد کور دستانش را دراز می

 روز. خارجی. خیابان. ادامه.

 گوید. دارد و زیر لب ذکر میبرمی حبیب آرام اما با ترس و لرز، قدم

 لرزی؟!چرا می پیرمرد کور: من کورم تو

 کنند.ها با سرعت از کنار آن دو عبور میماشین

 روز. خارجی. پشت بام. ههر

بام، ایزوگام اساات قفساای نساابتاً بزرگ در کنج بام قرار دارد. هرف آب و غذای هفت کبوتر داخل قفس، 

شنایی در بام، خوابیده  ست. عماد با پتو در رو صورتش میخالی ا ستقیم به  صدای و آفتاب م تابد. عماد با 

 شود.پرد و تلوتلوخوران وارد راهرو میبلند بوق ماشین از خواب می

 روز. داخلی. آشپزخانه. 

 زند.شود و به عماد زل میگردد. زری وارد آشپزخانه میعماد در کابینت دنبال چیزی می

 زری: نیومده شروع کردی؟! 

 عماد: سلام. 

شابزری:  شده بودی؟! باباتو نیگاه؛ منو نیگا؛ یه ذره  اتبازیسلام و زهرمار. تو مگه به خاطر همین  بیکار ن

 سوزه. دلت به حال ما بسوزه اگه به حال خودت نمی

 عماد: آخرش چی بریزم تو خودم که بشم یکی مثل بابا؟! 

 زری: مگه بابات چشه؟! 

 عماد: چش نیس دماغه. 

 زری: با مادرت درست حرف بزن.

 تر بزنه.شم دومیش رو محکمتو صورتم ساکت نمی هعماد: مشکل من اینه که اگه یکی یه چک بزن

کنم کنم که مامانم با داییت کرد؛ کاری میزری: به خدا یه بار دیگه ازین غلطا کنی همون کاری رو می

 فهمیدی؟  …نتونی سر تو بالا بیاری 



 نشیند. یعماد روی زمین م

 سفره کجاس؟ …عماد: تسلیم 

 روز. داخلی. آشپزخانه. ادامه. 

 عماد: لباسامو کو؟

 زری: ببین دیشب کجا درآوردی. 

 عماد: اتاقُ گشتم نبود.

 زری :حتماً خوب نگشتی. 

 گم خوب گشتم نبود.عماد: ای بابا! می

 کند. زری کمی فکر می

 . زری: گذاشته بودم رو ماشین بعداً بندازم ..

 ایستند.کند. پتوها بعد از چند لحظه چرخش میشویی داخل آن را نگاه میعماد از شیشه ماشین لباس

 شویی! نه پتوشویی! الان بخوای بخریش ده برابر شده....  شوییه؟! لباسعماد: بابا مگه نگفتم این لباس

شوره؟! به  شورَم یا بدم آرزو ب خدا ما هم عروس بودیم یه جور از زری: چی کار کنم؟! خودم با این کمرم ب

 کشیدن ... ما کار می

 عماد: مامان! تو رو خدا دوباره شروع نکن.باشه اصلا خودم میشورم 

 شب. داخلی. سوپرمارکت. 

خیال روی صندلی لم شود. فروشنده، بیبا صدای باز شدن درب سوپرمارکت، حبیب وارد سوپرمارکت می

رود که ها میدارد و به پشاات قفسااهحبیب یک نایلون از روی ترازو برمید. کتداده و تلویزیون تماشااا می

چیند. فروشنده که بعد از لحظاتی به خودش آمده ها را در نایلون میمرغفروشنده به آن دید ندارد و تخم

 کند.تلویزیون را خاموش و خودش را جمع و جور می

ضع خیلی خرابه. می شنده: حاج آقا! دیگه و سته؟! حاج حبیب!  …بره گن یه چیزایی برکت رو میفرو در

 روایت اینا بودش. هان! حاج آقا؟!  …

 کند.گیرد و با اشاره حرفش را تایید میحبیب با هفت تخم مرغ درون نایلون در دید فروشنده قرار می

 دونید؟فروشنده: منبعش رو می

 شاره[: بله حبیب ]با ا

 ها ...شرمنده …شه بنویسید؟! فروشنده: می

 نویسد.دارد و چیزی میاش را برمیگذارد و دفترچهها را روی ترازو میمرغحبیب تخم

؛ دزدی؛ نسیهدونم فکر کنم مکروهات بود یا چیزای دیگه مثلاً صبح پنیر خوردن؛ مشروب؛ فروشنده: نمی

 ؟! …نما لباس بدن



 گذارد.ر تازه جریان را فهمیده کاغذ را در جیبش میحبیب که انگا

 دونم و به گوشم نخورده.حبیب ]با اشاره[: نمی

کند، وقتی که فروشااتده دار میآورد و دو دسااتی تقدیم مغازهاش را از جیبش درمیحبیب، کارت بانکی

 کشد.دارد کارت می

 حبیب ]با اشاره[: صبر کن. حساب دفتری.

 باشه چشم …گم به خدا راست می …قابل نداره  فروشنده: حاج آقا!

شسته و دودستی به هرف  ست. دختری روی نیمکت ن شده ا حبیب از پشت مغازه به پارک روبرو دوخته 

کشااد. در شاالوغی پارک، سااه جوان هیکلی حدوداً نفس ساار میشاایرموز چساابیده و دارد آن را یک

 شوند.آرام به او نزدیک میساله، آرامبیست

 نده : حاج آقا! رمزتون؟ فروش 

ا سه ا کند با انگشت عدد را نشان میکه از پشت شیشه به بیرون نگاه میحبیب درحالی ا یک  دهد: سه 

سهیک ... حبیب می سر جوان به دختر نزدیک میبیند که  شانهشوند و یکیپ ستش را روی  های شان د

 ند. پسرها هم به دنبال او. کگذارد. دختر، دست پسر را کنار زده و فرار میدختر می

 وای چه قدر تشنمه. :جوان یک

 خوام.جوان دو: منم شیرموز می

 اندازد.می رود دختر شیرموز را زمین می بیروندارد و ها و کارت را برمیمرغحبیب، تخم

 کنی ... بگیریدشِ.تو روز روشن اسراف می :جوان یک

ستین دختر را برای لحظه سه، آ سرعتش را گیرای میجوان  ستش را آزاد کرده و  سریع د د ولی دختر 

 بیند.کند. حبیب ترسان تکانی به خود میدهد و به سمت خیابان میرود. دختر تا حبیب را میبیشتر می

 دختر ]خطاب به حبیب[: دایی الان اومدم ...

 ییشه؟!جوان سه: واقعاً دا

 نه بابا ... بیاید ببینم ... یک:جوان 

شده. افتند.ال دختر راه میباز به دنب هاآن شوکه  شده، دختر حبیب  سرعت از خیابان رد  ستش را  به  د

نگاه  دختر،پریده و خیس عرق ای به صاااورت رنگکند تا حبیب دساااتش را بگیرد. حبیب لحظهدراز می

گیرد. میکند و دسااات دختر را که عبا حائل باشاااد دراز میطوریکند و دساااتش را از داخل عبا بهمی

 شوند.وان به آرامی از کنار آن دو رد میجسه

 شب. داخلی. خانه حبیب. 



شود. سروصدای ضعیفی از رفت و آمد ماشین و موتور و صحبت و دویدن مردم از بیرون پنجره شنیده می

بر نامه اساااتعدادیابی هم دارد  حبیب و ریحانه درحال خوردن املت در یک ماهیتابه هساااتند و تلویزیون

 رسد.وبت به یک خواننده مینکند. پخش می

 ریحانه لقمه در دهن: آب جون! خواننده ... 

سریع کنترل را از کنار ریحانه میحبیب نگاهی به کنترل و نگاهی به تلویزیون می  شد و کانال اندازد و  ک

 وگوی سیاسی است. کند. در این کانال در حال پخش یک گفترا عوض می

 بزن همون جا ... … اکردمداشتم نگاه می …ریحانه: یعنی چی بابا 

 اندازد ...حبیب ابروهایش را بالا می

 بابا ...  …دیگه  ریحانه: بزن

 رسد که دارد مسابقه فوتبال کند و به کانالی میکند و کانال را عوض میحبیب دوباره همین کار را می

 کند.پخش می

 ریحانه: آخه تو عمرتون کی فوتبال دیدین؟! 

 دیدم ... از بچگی فوتبال می …اووووه ]با اشاره[: حبیب 

 دروغ ...  …ریحانه: برو 

 کند. می اخمکیحبیب 

 بگو دیگه ... …ریحانه: چندتا از بازیکنای اون موقع رو بگو 

 کند ... گنده را بازی میحبیب، پانتومیم انسانی دماغ

 ریحانه: داخلی؟ 

 دهد.حبیب، سرش را به نشانه تایید، تکان می

 کیو بگم آخه؟!  …ریحانه: دماغش گندس؟ ... بازیکن دماغ گنده 

 کند.حبیب، پانتومیم کچل را بازی می

 ریحانه: کچل؟!

 دهد.حبیب، سرش را به نشانه تایید، تکان می

  ه؟ریحانه: جدید

 دهد.حبیب، سرش را به نشانه تایید، تکان می

 نویدکیا؟!  …سید جلال؟!  ریحانه:

 دهد.حبیب، سرش را به نشانه عدم تایید، تکان می

  ه؟!ریحانه: اصلاً فوتبالیست

 دهد.حبیب، سرش را به نشانه عدم تایید، تکان می



 ریحانه: مسخره کردی؟! ... نکنه منظورت دایی رضاس؟!

 دهد.حبیب، سرش را به نشانه تایید، به شدت تکان می

 رضا؟!ریحانه: دایی 

 کند.دهد. بعد یک انگشت را جمع میحبیب، با انگشتانش عدد دو را نشان می

 ریحانه: رضا؟!

 کند.دهد. بعد یک انگشت را جمع میحبیب، با انگشتانش عدد دو را نشان می

 ریحانه: دایی؟! آهان علی دایی؟! ... بزن قدش ...

  گوید:کنان میکشد و خندهدفعه ریحانه دستش را مییک 

 ندیدی ... قدریه آخوند انریحانه: ی

 زند. گرگی آرامی به او میحبیب هم کف

 شناسن ...که همه می وریحانه ]با ناز و ادا[: علی دایی ر

 کند. بازی میرا  بار پانتومیم موهای بلندحبیب این

 ؟! هریحانه: زن

 دهد.حبیب، سرش را به نشانه عدم تایید، تکان می

 ه؟ریحانه: ایرانی

 دهد.حبیب، سرش را به نشانه عدم تایید، تکان می

 کنه؟! کنی. حداقل بگو کجا بازی میریحانه: بابا! خیلی بد بازی می

 کشد. حبیب خط های صافی در هوا می

 ریحانه: یوونتوس؟! 

 کشد. بعد یک بعلاوه می …دهد حبیب، سرش را به نشانه عدم تایید، تکان می

 ریحانه: بارسلونا 

 دهد.سرش را به نشانه تایید، تکان می حبیب،

 یک کاری بکن دیگه … رونالدینیو...  چریحانه: ابراهیم اوی

 آورد. حبیب ادای پول شمردن را درمی

 پول ... پویول پویول.  …ریحانه: اسکناس 

 دهد. حبیب  به بالش تکیه می

  …بابا!  …ریحانه: یکی دیگه. تا سه نشه بازی نشه 

 کند.و دوباره نقش موهای بلند را بازی می گرددحبیب برمی

 ریحانه: خب ...



 کند. حبیب پانتومیم دریا را بازی می

 …عاج؟ ... برزیل؟ ریحانه: دریا ... ساحل ... تو ساحل

 .دهدحبیب، سرش را به نشانه تایید، تکان می

 ریحانه: یعنی چی؟!

 کند.حبیب روسری سر می

ستادم گرفتم میس! نه؟! ... حقت بود فیلم میوندار[ فوتبال زن؟! ... ]و با کلافگی خندههریحانه: کلاه دار فر

 شدم ... رفتم هنرمند میمی مکردن. خودمشهریتو قطع می

 گوید: گیرد و با زبان اشاره میای میحبیب جذبه

  …کار کنی  حبیب: تا حالا دیدی بابات آهنگ بزنه؟ بخونه؟ من بمیرمم حق نداری تو کنسرت

شپزخانه میحبیب ماهیتابه را هل می شماره کانال پخش آن رود. ریحانه کنترل را برمیدهد و به آ دارد و 

 زند ...برنامه استعدادیابی را می

 ...  این جا به ما معنا داد ... قدرت داد خواننده:

 صدای روشن کردن اجاق با کبریت و پر کردن کتری ... 

 علیرضا در حوزه علمیه.  روز. داخلی. حجره 

ها از حجره کمی بهم ریخته است، صدای ضعیف صرف فعل پایه اولیآید. می صدای زدن درب با انگشتر

 رسد. علیرضا مشغول بستن کمربند است و لباس آستین کوتاه دارد.پایین به گوش می

 علیرضا: بفرمایید ...

 اندازد. یرضا سریع عبا را به دوش میآورد. علکند و سرش را داخل میحبیب در را باز می

 علیکم ... بفرمایید ... بفرمایید ...... سلام به!بهعلیرضا: 

 با لباسش را عوض کند.عتا زیر  کندمی هم سعیعلیرضا ها است. حبیب در حال درآوردن کفش

شسته رو عمامتون  سعادت ن ستاد! همای  ستاد! ا ضا: ا وز فهمیدم معلم شه. دیر! باورتون نمیحاج آقاعلیر

و از رفقای قدیمی گرفتم و بهش زنگ زدم. خاموش بود. بار ر. شمارش دارهنت مون کافیادبیات دبیرستان

دوم ... بار سوم ... تا بار دوازدهم بالاخره گوشیشو ورداش. هم ویرایشو قبول کرد هم پرینتو. یعنی حاجی! 

 داده.ده به پیغمبرش نقد که داره به شما حال میخدا اون

 بوسد. کند و وسط سرش را میدارد. حبیب سر علیرضا را خم میعلیرضا کیف سامسونتش را برمی

 بریم. حاجی!علیرضا: ما مخلصیم حاج آقا!  بریم 

 نت. روز. داخلی. کافی



نفر کناری آقای رضایی اااا معلم بسیار شیک است، دو فرد پشت میز هستند و یک مشتری جلوی  مغازه

اند و رضایی پشت سیستم نشسته علیرضازند. حبیب و ادبیات قبلی علیرضا اااا ایستاده و با او حرف می

 است. 

 ویروس داره که؟! صادقی!  ترضایی: فِلَش

 علیرضا: واقعاً؟! 

 : آره. اینم دومیش. فلش تو از کجا گرفتی؟! یرضای

 هدیه داده.  یعلیرضا: یک

ضای شرکتشرکتیهی: نگران نباش. ویروس ر زنه بعد یه ویروس میندازه داخلش. فلَش خوب مییه  . خود 

 بزن به دستگاه ساخت همین کارخونه ...  روزنه. الان تو فلش همه جا می وطرفم فلَش

 شه؟! علیرضا: چیزیش نمی

ای دیگه ویروس تولید هکنه ولی واسااه دسااتگاهکار میم برات شااه؟! بهتررضااایی با خنده: چیزیش نمی

 کنه. می

 بخره؟! علیرضا: یعنی طرف باید واسه یه فلَش، یه کامپیوتر 

 از بابا چه خبر؟ حالش خوب شد؟  … ا: باهوش شدیرضایی

 علیرضا: بابا مرحوم شدن. 

 ی؟ وای! کِ …رضایی: تو رو خدا 

 علیرضا: دو سال پیش. 

 رضایی: ای بابا! خیلی مرد خوبی بود ... اینم تموم شد. کدوم فایله؟

 دهد. شود و بر روی مانیتور مشتری توضیح میعلیرضا بلند می

 ن طرح جامع. وآهان هم …علیرضا: کتاب 

 رضایی: حاج آقا! خوب هستین؟

 زند. حبیب لبخند می

 سلامم ندادن. زنین؟ حاجی روزه سکوت گرفتن ...جواب رضایی: حرف نمی

 اش را نشان می دهد که در آن نوشته: من لال هستم. حبیب صفحه اول دفترچه

 زند.شود و دوباره به مانیتور زل میاندازد و بعد خم میشود و نگاهی به دفترچه میرضایی بلند می

 . برهوقت میکم یه روز و نصف  ِاین کم ه!خواد اینو بخونصفحه! حالا کی میرضایی: اوه! پونصدوسی

 علیرضا: حالا دیگه یه کاریش بکنید. 

 کشه. تا ساعت یک دو طول می مرضایی: با این وضع اگه شبم بیدار بمون

 شه دیگه. علیرضا: خب ما ساعت یازده قرار داریم. همون می



 : والّا چه عرض کنم کار سنگینه. یرضای

 کنیم دیگه.  علیرضا: دیگه ریش و قیچی دست خودتونه. پس رو شما حساب

 دم. کنم ولی قول نمیرضایی: من تلاشم رو می

 علیرضا: آقا! دست شما درد نکنه.

 خیزد. حبیب برمی

 علیرضا: خداحافظ. 

 گیرم، واسه احتیاط. رضایی: فقط یک کپی می

 شه نگیرید. علیرضا: نه اگه می

 رضایی: آخه اگه برق رفت زحمتم خراب نشه. 

 علیرضا: مشکل نداره. 

 خواهد. رود و فلَش را میروی میز مییب سریعاً روبهحب

 رضایی: چی شده؟! حاج آقا! 

 کند.  کند ... علیرضا تعجب میطور درخواست میحبیب همین

 علیرضا: چی شده؟! حاجی! حاج حبیب! 

 کند.کند و فقط فلَش را درخواست میحبیب توجهی نمی

 شه فلَش رو بدین. علیرضا: چی شده آخه؟! ]علیرضا رو به آقای رضایی[ آقا! اگه می

 رضایی: یعنی چی؟! 

 شه ... علیرضا: اگه می

 آخه باید بفهمم چه خبره! …شه رضایی: نه نمی

 رود. دارد و میشود و فلَش را برمیحبیب خودش خم می

 آقا! شرمنده ... خداحافظ.  ]علیرضا رو به آقای رضایی[ …علیرضا: حاج حبیب 

 ه ... ملا کرم داری؟! مردک ... رضایی: هوشّ

 روز. داخلی. اتوبوس. 

 کشد. اش چیزی میاند. اتوبوس خلوت است. حبیب بر روی دفترچهعلیرضا و حبیب در کنار هم نشسته

 علیرضا: حاجی! این یو پی اس تموم نشد؟!

 کشد. ای از یک یو اس پی میوپاشکستهحبیب، نقاشی دست

ضا: حاج ست. چرا به خاطر این علیر شتر فهمیدم ... حالا مهم نی شیش بی شو از نقا سم شرمنده ولی ا آقا! 

 زدید بیرون؟!

 کنه واسه وقتی که برق نیست. حبیب می نویسد : این یه دستگاهه که مثل باتری اضافه عمل می



 کنم؟!  علیرضا: چه عرض

گذارد. دارد و در گوشش میاش را برمیهندزفری بندد. حبیب هم دهد و چشمانش را میعلیرضا تکیه می

افتد. کشاد. نگاهش به زنی که روبرویش نشاساته میکنند. حبیب نفس عمیقی میجمعیت به او نگاه می

 کند.ا نگاه میشود شالش را باز می کند. حبیب دوباره پایین رمتوجه نگاه حبیب میتا زن 

 غروب. داخلی ا خارجی. کارخانه. انبار. 

ای روی صندلی کنار دیوار و نزدیک سالهشصتدرهای انبار کاملاً باز است و هوا ابری است. سرکارگر پنجاه

 کشد. به کامیون نشسته و فریاد می

ا جوان هفدهها. بدو پر شدهساعت دیگه سرکارگر: نیم ا (سنگسالبینم. عماد و )حسین  های سنگین را ه 

 یکی.برد و حسین یکیتا میتا سهگذارند. عماد سهبه داخل کامیون می

 کنی؟! بدو ببینم. جوری کار میسرکارگر: پسر! مگه چندتا بابا داشتی این

 تر نیستم. گوید: از تو حروم زادهحسین زیر لب می

 شکند.میها افتد و سنگکند و میعماد پایش به تکه آهن گیر می

 ترسم، دهنت صافه. پول اونا رو هم باید خودت بدی. تر، فکر نکن هیکلت گندس ازت میسرکارگر: آروم

سس مایونز می شه خالی  شی سر میسرکارگر، کمی آب داخل  سنگین به کارگر ریزد و  شد. عماد نگاه  ک

س کارخانه اااا با کت و شلوار و دارد. ایلیا اااا پسر رییگردد و این دفعه چهار سنگ برمیاندازد و برمیمی

 شود. کراوات رد می

 سرکارگر: سلام آقا! 

 ایلیا: سلام. 

 به! چطوری تو؟ ایلیا خطاب به عماد: به

 عماد: به داش ایلیا. 

 ایلیا: چه کردی؟! انبار خالی شد که؟! 

 عماد: ما اینیم دیگه. 

 ایلیا: دمت گرم.

 عماد: دم شما گرم واقعا. 

 کسری نداری؟ایلیا:  کم و 

 اندازد. عماد نگاهی به سرکارگر می

 هر دو( سرد عماد: نوکرم )خنده 

 سر کارگر: آقا! کارتون دارند. 

 ایلیا: کیه؟



 دونم آقا! اون ور وایسادن. سرکارگر: نمی

 ایلیا: الان میام. 

و پایش ریخت کند. وقتی آب روی دساات ای، لبریز آب میایلیا می رود. عماد، لیوان را از پارچ شاایشااه

سش را جمع می صدای مردی تپل که با ایلیا بحث میکند و نیمی از آب را به پارچ برمیحوا کند گرداند. 

 رسد.که به فریاد میشود تا اینبلند و بلندتر می

خوای کار میچی …گی داداش من خوام بشااه، آخه زور مینمی …مرد: یعنی چی؟! شااده که شااده؟! 

 بکنی؟! هان! 

 رود. ها میعماد به طرف آن

 کنه؟!عماد: کیه داره واق واق می

 شود. مرد تپل تا عماد را می بیند آرام می

 مرد تپل با صدای لرزان: من. 

 سرت تو انَ. عماد:

 ایلیا: وایسا عماد! 

 کنه آخه! عماد: واق واق می

 ایلیا: خب. تو ساکت، وایسا. 

 خب. وب شد که شما اومدی. شما بین ما قاضی. مرد تپل با کمی لهجه: داداش! اصلاً خ

 عماد: بفرما. 

کاری. چهار ماهم هساات این آقا ماه واسااه این آقا کار کرده. نه بیمه؛ نه اضااافهمرد تپل: برادر من سااه

صلاً  ست. ا سخگو که نی شو درآورده پا سنگ تو کوره ترکیده و چشم شو نداده. این به کنار. حالا که  حقوق

 هیچی به هیچی. 

 عماد: خب حرفت چیه؟ 

 آقا اصلا تا این)اشاره به عماد(اینجاست من حرف نمی زنممرد تپل:

 چه بهترعماد:

 تو با من کارداری دیگهایلیا:

 پس این برهمرد تپل: 

 عماد شما لطفا بروایلیا :

 عماد یکی دو متر دور میشود و به گوش می ایستد

جور چیزا. حرف زدن ما هم بساااتگی داره به جا واساااه پیگیری بیمه و اینمرد تپل: فردا پلیس میاد این

 شیرینی شما 



 بعدش چی؟  …ایلیا: خب پس دنبال قیمتی 

 مرد تپل: شما رو بخیر و ما رو به سلامت. 

 ایلیا: هِی هیِ. 

 کنم. مرد تپل: تو پولو بده. من حلش می

 آی؟! شی. فردا همین تو نمیآی گروکشی؟! نمیل بشه ولی تو حل نمیایلیا: داداشت شاید ح

 مرد تپل: نه. 

 ایلیا: جون عمَّت! 

 گه؟به ایلیا: راست می آرام عماد

 گی؟! بابا! ایلیا: تو چی می

 مد تپل:هان بهش بگو واسه چی درجه بالا بود

 ایلیا: چقدر؟! آقا چه قدر؟! 

  چی؟مرد تپل: 

 ماد: کلیم چی. ع

 مرد تپل: نهصد ... 

 تر بود که! کشتمش ارزونعماد: برو عامو! می

 رسیم. مرد تپل: حالا به توافق می

 رسی! می( کندتوافق را اشتباه ادا میق )عماد: غلط کردی به تفاو

 . مزنمرد تپل: اصلاً به شما چه. من با این آقا حرف می

 عماد: اصلاً تو نباید حرف بزنی. 

 به شما ربطی نداره.  گممرد تپل: می

 من بردم بالا.  :عماد

 مرد تپل: چرتو پرت نگو بابا همه شاهدن. 

عماد: این آقا رفیقم بود دمش گرم به عهده گرفت ولی من به درجه دسااات زده بودم.همون همه هم که 

 میگی کارگر این آقان

 شه؟مرد تپل: خب الان چی می

 عماد: همون که خودت گفتی. شما رو بخیر و مارو به سلامت. برو خدا روزی تو یه جای دیگه حواله کنه.

 گی ... مرد تپل: دروغ می

 کند.شود و حین رفتن سرش را از پنجره بیرون میکند. مرد تپل، سوار ماشینش میعماد سکوت می



ه. ا نه ... ]و خطاب به عماد[ تو هم دهنت سرویسکنم یمرد تپل ]خطاب به ایلیا[: ببین من تورو پولت می

 بدبخت به خاطر این. … میامفردا با مامور 

 نشیند.گذارد و میتر میاش را آن طرفشود. سرکارگر صندلیماشین دور و دورتر می

 روز. خارجی. جاده. جلوی مغازه فریدون

رو ان شاااهرداری بر روی دیوار پیادهگذرد. مأموراحمد )پسااار عمه آرزو( ساااوار بر موتور در خیابان می

شند. احمد موتور را نگه میهایی مینقش شگاه آن طرف خیابان میک شمش دارد و به آرای سپس چ نگرد 

 رود.افتد که چندمتر جلوتر از خودش ایستاده بود. جلو میاش )آرزو( میبه دخترعمه

 عروس خانم! …علیکم احمد: سلام 

 آرزو: سلام.

 خوبی؟ احمد:

 .ممنون آرزو:

 احمد: به خدا شرمنده پریروز جایی بودم دیگه نتونستم خودمو برسونم. 

 آرزو: نه بابا این چه حرفیه. 

 اس؟ احمد: حالا دوماد چی کاره

 آرزو: تو شرکته. 

 دیگه؟! ه محقیق کرداحمد: مبارکه. نوید، تحقیق

 آرزو: آره پسر خوبیه. 

 شمارشو بده.  اینو نگی چی بگی.احمد: 

 آرزو: آخه ... 

 خورمش که. کارش دارم. احمد: نمی

 کنم. آرزو: باشه. پیامک می

 احمد: شمارمو داری؟ 

 گیریم. آرزو: نه. از نوید می

 احمد: از نوید واسه چی؟! بنویس صفر نهصدو ... 

 رود. اندازد و میآید. نگاهی به احمد میدختری از آرایشگاه بیرون می

 ه. حجره علیرضا. شب. داخلی. حوزه علمی

ای از حجره بدون بالش خوابیده و عبایش را روی خودش انداخته اسااات. سااایدعباس حبیب در گوشاااه

های بالا زده و تاپش مشااغول بررساای و ویرایش متن اساات. علیرضااا با آسااتینحجره علیرضااا[ با لپ]هم

 رود. میشود و آرام به سمت سیدعباس دستان خیس، وارد حجره می



 : کجایی؟ سید!علیرضا

 سیدعباس: لامپو خاموش کن.

 علیرضا: ای دمت گرم. سیصد و یک... ایول بابا ترکوندی!

 کم گرفتی؟! سیدعباس: همینه دیگه. داداش تو دست

 رفته؟ هان! یعلیرضا: ای خاک تو سرت حتماً چرتو پرت زد

 سیدعباس: بیا و خوبی کن.

 علیرضا: ببین سید! این بنده خدا چند سال پای این پروژه عرق ریخته، خرابش نکنی! 

کنی؟! ببین چه تخت خوابیده. بگیر بخواب بزار تخت بابا. اون بهم اعتماد کرده تو نمی تسیدعباس: خیال

 ماهم کارمونو بکنیم ... چیز چی شد؟ 

 . اش خونه تنهاسراستی چرا خوابیده؟! خانواده علیرضا:

  ه.سیدعباس: تو نگران دخترش نباش. زنگ زده بود. خونه داییش

 علیرضا: بی ادب

 هان؟ …چیز چی شد؟!  سیدعباس: 

 کند. علیرضا لحاف و تشکش را پهن می

 علیرضا: گیر دادیا. 

چی  یدوندل نکنم. اصاالاً میروزی نبود با تو دردِیم. کردم رفیقساایدعباس: خاک تو ساار من که فکر می

 گی چی شده؟!نمی …! گم؟می

 گذارد. خوابد و دستش را روی سرش میبندد و به پهلو میعلیرضا چشمانش را می

ستت تو  سراغ  آخوندی بدون یه عمر د ضا! اگه رفتی  ضا: یه روز یه پیرمرد جلومو گرفت گفت: علیر علیر

مردمه. از اون موقع قسااام خوردم یه بارم از بابام؛ مامانم؛ از هیشاااکی پول نگیرم. خدا بزرگه. اینم جیب 

 درست میشه.

 …ام خسته خسته

 گذارد. و به جای واژه آیرلخ، مالالخ را میتصنیف ترکی آیرلیخ را می خواند زند زیر آواز سیدعباس می

 روز. داخلی. ورودی آسانسور. 

سپنج ضا نفر درون آ صدای علیر شار می دهد که ناگهان  سور را ف سان ستند و دخترک دکمه آ سور ه ان

 آید.می

 دار ... وایسا ... وایسا ... صدای علیرضا: آقا! نگه

 شود. دارد. حبیب و علیرضا سوار شده و درب آسانسور بسته میمیمردی آسانسور را نگه

 بلیغات اسلامی. سازمان تدفتر امور فرهنگی وابسته به روز. داخلی. 



ضا و فرد شلواری با یقه یحبیب؛ علیر سته روی، روبهباز ایکت و  ش شی ن با کت و  اند. پیرمردی کچلمن

 شود. شیک از در خارج میشلوار 

کنم به شااما بفرمایید ... ]منشاای خطاب به حبیب:[ حاج آقا! فکر نمی همنشاای: آقای رفیعا!  دو دیقه دیگ

  ه.رن جلسه. الان ده و نیمبرسه. قرار بود ساعت نه ب

 ره واسه یه ماه بعد.می نشهعلیرضا: آخه امروز 

 الانِشَم دیر شده.  همنشی: دیگ

 تونید کاری کنید.علیرضا: حالا نمی

 رفت. منشی: آخه الان این آقا هم نباید می

 دونید چند وقته ما صبر کردیم. می. علیرضا: حالا یه کاری بکنید دیگه

 این یه ماهم صبر کنید. خب!  :منشی

 شه که ... علیرضا: نمی

 سریع میام بیرون. . کشهرفیعا: من کارم زیاد طول نمی

 شه.آقا یه صحبتی کنم ببینم چی میحالا با حاج  …کشه منشی: آخه کار این آقایون زیاد طول می

 گردد. شود و برمیمنشی وارد اتاق می

 تونید با هم برید؟ منشی: می

 . اتاق مسؤول دفترروز. داخلی. 

های راحتی دارد. جز اتاق، صااندلی اساات. ها دوجداره اساات و درزگیر کلفت و معلومی بر لبه آنشاایشااه

کمدی پر از کتاب، بقیه دیوار خالی اساات و خطی از بالای پنجره به صااورت افقی کشاایده شااده و هرف 

اش را بندد. درب خودنویسست. کتاب را میشکلات بر روی میز است. روحانی پشت میز درحال نوشتن ا

 کند.گذارد و به حبیب نگاه میمی

 روحانی: خب حاج آقا! در خدمتیم.

 دهد.علیرضا آقای رفیعا را نشان می

  ن.علیرضا: اول ایشون

 روحانی نگاهش زا به سمت رفیعا بر می گرداند: بله بفرمایید. 

 تم با شما مطرح بشه.ای بود که گفایده یهرفیعا: غرض از مزاحمت 

 تون؟ روحانی: اسم شریف

مون چند تا طرحه برای ایم. حاصااال زندگیهشااات نفرهیه گروه تقریباً هفت ، ماهرفیعا: همایون رفیعا، بل

های سااالم که توی مناساابات انجام میشااه البته قبلاً خودمون این طرح رو چند جا اجرایی ایجاد تفریح

 کردیم.



 کند. های چینی را تعارف مییدنی درون لیوانزند و نوشمنشی در می

تون تر که فیلمش رو واسااههای ساانگیناگه بشااه سااازمان، ما رو حمایت کنه واسااه پروژه …رفیعا: بله 

 شم. فرستادم خیلی ازتون ممنون می

من روحانی: البته شادی یه امر درونیه. این جوری نیست که قابلیت اجرایی خاصی داشته باشه. پیشنهاد 

 اینه که شما همون کار خودتونو انجام بدین. تو تالارها و جاهای دیگه مشغول باشین. 

تون فرسااتادم دقت نکردید. ما اصاال کارمون فعالیت فرهنگیه رفیعا: فکر کنم شااما به اون فیلما که واسااه

 ولی خب حالا غیرمستقیم ...

 روحانی: نه خب این مسائل جاش این جا نیس. 

 جا جای چیه؟رفیعا: پس این 

شه گفت که. فعلاً صلاح که نیس هیچی ااا درست هم نیس. وهیفه ما یه روحانی: آقا! همه چیزو که نمی

 چیز دیگس. 

 فهمم ... کنید؟! من نمیشما اصلا کارتون چیه؟! چی کار می رفیعا:

 روحانی به طرف حبیب برمی گردد: خب حاج آقا! بفرمایید. 

 روز. خارجی. کنار خیابان. 

بیب، تساابیح در دساات، کنار خیابان ایسااتاده و منتظر تاکساای اساات. ماشااینی مشااکی کمی جلوتر ح

 شود. ایستد ولی بعد سوار میزند. حبیب، لحظاتی کوتاه میایستد و بوق میمی

 روز. داخلی/ خارجی. ماشین. 

 پسری جوان، هر دو جلو هستند.سلمان که مردی عینکی است در کنار حبیب نشسته و راننده و 

 راننده: خب بعدش چی؟ 

 جا بود. گوشی فروشی هم اون سلمان:

 راننده: خب ... 

دن فروش بودند آقا! باور کن همون گوشی رو با همون مارک خیابونای قبلی نصف قیمت میسلمان: گران

 ها! شاید هم کمتر. یعنی آقا! جداً نصف

 ؟! گیراننده: آقا فریدون رو می

 دونم. سلمان: اسمش رو دیگه نمی

 کنن.  راننده: بابا اون مرد درستیه. همه تعریفشو می

 سلمان: جداً. 

 کنه. طوفانیه. هاش معلومه فرق میراننده: آره بابا از رنگ گوشی

 سلمان: شاید یکی دیگه بود. 



 سلمان: حاجی! شما گوشی دست دوم خوب سراغ نداری؟! 

 کند به نوشتن.دارد و شروع میاش را برمیحبیب دفترچه

 سلمان: بله ... حاج آقا؟! 

 پردازد.دهد و به ادامه نوشتن میاش ]من لال هستم[ را نشان میحبیب صفحه اول دفترچه

 سلمان: پس جنس خوبه. 

 راننده: آره بابا. 

 سلمان: فقط یه چیزی باشه که محکم باشه. 

اش را به ساالمان نشااان دهد. حبیب، نوشااتهدارد. ساالمان به راننده پول میمینگهنمایی از ماشااین که 

 دهد.می

 سلمان: حاج آقا! ببخشید آدرسش طولانیه.

 خواهد عکس بگیرد. حبیب با اشاره از او می

 شه. سلمان:]به راننده[ بقیه ما رو اگه می

 کند.ننده نگاه میرود. حبیب از آینه به راگیرد و میسلمان بقیه پولش را می

  
 روز. صبح. خارجی. چهارراه. 

دوان از راه دوانکند. بعد از چند هانیه عماد با گونی برنج و لباس کارگری، اتوبوس آبی کهنه حرکت می

 گوید. زنان مینشیند و نفسایستد. عماد همان جا میکشد ولی اتوبوس نمیرسد و فریاد میمی

  عماد: من تو رو گیر میارم.

 روز. داخلی / خارجی. اتاق نگهبانی. 

 وگو با نگهبان است.سرکارگر درحال گفت

 سرکارگر: همشون همینن.

 شون خوب بود. بانشونَم که نه. دروازهنگهبان: نه خب همه همه

 کرد زمین حریف.سرکارگر: آره! دیدم! تا توپ میومد دستش شوت می

 نگهبان: خب بالاخره گل که نخورد. 

 خواست گلم بخوره. سرکارگر: نه می

 کند. بیند که موتورش را جلوی در پارک میسرکارگر، عماد را می

 برو دیگه.  …سرکارگر: اُه اُه اُه داداش جون برو 

 نگهبان: من واسه چی برم؟! 

 تونه بکنه. سر کارگر: بابا تو نگهبونی. هیچ کاریت نمی



 نگهبان: اصلاً به من چه.

  رفاقتی دیگه ... باشه؟! خیلی مردی. سرکارگر: حالا

 نگهبان : مرد باباته. 

 ها.سرکارگر: فقط مواهب باش. اون عصبیه

 بیند.زدن نگهبان با عماد را میزند. سرکارگر از پنجره، حرفنگهبان لبخندی شجاعانه می

 روی نگهبانی. روز. خارجی. فضای باز روبه

 عماد: فقط این هفته؟ 

 ند دیگه نیاید. نگهبان: آقا گفت

 عماد:کدوم آقا؟! مطمئنی منو گفت؟! 

 مگه تو دیروز با اون تپله دعوا نکردی؟!  نگهبان:

 عماد : آخه من چرا؟! 

آن که حرفی بزند  لگدی فقط زیاد این جا نباش؛ سااریع برو. من اومدم این جا نباشاایا. عماد بی نگهبان:

 کوبد. محکم به موتور خود می

 روز. خارجی. پارک. 

ها همه جا را گرفته. ای خیره شده. صدای گنجشکپارک خلوت است. آرزو روی نیمکت نشسته و به نقطه

کشد و از راست شود. شال آرزو را کمی از سمت چپ میدست از پشت به آرزو نزدیک میبهعماد، بستنی

 گیرد. روبروی او قرار می

 چه عادت زشتیه که تو داری.  کند: اینآرزو صدایش را نازک می

 عماد: بیا ... بیا که بعد نامزدی دیگه اینا گیرت نمیاد. 

 آرزو: دستت درد نکنه. ماشینو زنجیر کردی؟!

 خندد. عماد می

 عماد: مگه الاغه؟! تو عمرت ماشین سوار نشدی؟! نه؟! 

 شود. آرزو از حرف عماد ناراحت می

 دی!آرزو: بازم که بو سیگار می

 کشم. عماد: چرت نگو بابا! یه هفتست نمی

 تو؟!  …؟!آرزو: کی

 عماد: آره ... من. 

 زند. دارد و به چشم خود میعماد، عینک دودی آرزو را برمی

 عماد: اوه! اوه! اینو نیگا! چه کرده این نورعلی.



 آرزو: بابام نخریده که. 

 عماد: نه بابا؟!

 ؟! آرزو: حالا چی شده امروز گفتی زود بیام

 اخراج شدم.  …عماد: اینم جور نشد 

 آرزو: چی؟! 

 عماد: اخراج ... اخراج ... باسدیم چولَه.

 آرزو: نمی فهمم چی میگی  مگه آدم خوبی نبود؟! شوخی کرده شاید؟! 

 دونم ... شاید! عماد: نمی

 خراب کردی.  …آرزو: خراب شد 

ای چیزی جور ای نگهبانیتا کار پیدا کنم یه بناییعماد: نگران نباش. کار زیاده ولی کار خوب زیاد نیست. 

 شه.می

سکوت می صورتش به هم میکند. آرامآرزو،  ستنیریزد. بیآرام خطوط  اش را آن که نگاهش را برگرداند ب

 گذارد. روی نیمکت می

 شه بریم؟! آرزو: می

 حالا بستنیتو بخور.  عماد:

 عماد! میشه بریم؟! آرزو:

 روز. داخلی. ماشین عماد. 

ست چرخانده تا عماد گریه سمت را سرش را به  شسته و  صندلی جلو ن هایش را نبیند. عماد با آرزو روی 

 کشد.کند و گاه لایی میسرعت بسیار بالایی رانندگی می

لط خانومی! حداقل یه چیزی بگو. فحشی بده. بگو این عماد عوضی گُه غ …آرزوجون! آرزو خانمم!  عماد:

 گفتما ...شد بهت نمیکرده شاب شده. گُه خورده بیکار شده ... کاش زبونم لال می

 گیرد.مأمور پلیس با تابلوی ایست جلوی ماشین عماد را می

 شب. خارجی. خرابه کنار خانه آرزو.

شعله سعی در  ست و  ستاده ا آلود از آتش دارد. نوید با چهره خوابورکردن عماد کنار پیت حلبی آتش ای

 ایستد. آید و کنار آتش میخانه بیرون می

 عماد: سلام آقا نوید! خوبی؟! 

 نوید: سلام.

 اندازد.ها را از جیبش درآورده در آتش میزمینینوید سیب

 نوید: تا اینا بپزه بیا بالا. 



 عماد: چرا خودش نمیاد پایین. 

 نوید: خوابه.

 فت خوابم.عماد: خودش گ

 نوید: آره. 

صیر این دنیاس که بد میعماد: می ست. تق صیر منم نی ستا. تق صیر اونم نی بلد  …چرخه دونی چیه؟! تق

 حالا برو دوباره صداش کن شاید اومد. …نیس بچرخه. شدیم قطب جنوب. هر روزمون شبه 

 نوید: باشه.

رود              کلاه ژاکتش را روی ساارش کشاایده و می کند و بعد از چند هانیهرود. عماد صاابر مینوید به خانه می

کند ... نگاهی به شود. آرزو با چادری سفید، رفتن عماد را تماشا میماند[ در باز می]دوربین همان جا می

آورد و آتش را ای پر از آب میرود و آفتابههای ضااعیفی دارد. آرزو به خانه میاندازد. آتش شااعلهآتش می

 کند. خاموش می

 های شهر. کوچهپسروز. خارجی. کوچه

کند. پاشی میحبیب در مسیر آمدن به خانه است و زن همسایه از لای در، دارد جلوی در را با شلنگ، آب

 زند.بندد و حبیب را صدا میاندازد و داخل خانه رفته آب را میوقت ردشدن حبیب، شلنگ را می

 حاجی! …زن همسایه: حاج آقا! 

 گیرد. ادر را به دهن میسپس چ

 وپاشکسته[: سلام علیکم. ریحانه خانوم خوبن؟ زن همسایه ]با فارسی دست

 خواهد دفترچه را دربیاورد. حبیب می

جوری هستید چرا؟! رفته بودم خوابیده بودم حاج آقا! شما که این …زن همسایه: نه حاج آقا! لازم نیست 

با چند تا از دوساااتاش انقدر به ما آهنگ زدند سااارمون رفت.  هی آهنگ؛ هی موزیک. این ریحانه خانوم

 پسرمم دیوونه شدی. خودمم دیوونه شدم.

 رود. کند و میحبیب با اشاره عذرخواهی می

 روز. داخلی. خانه. 

به  هندزفریشااود. ریحانه دمر خوابیده و پتویی رویش انداخته و صااداهای مختلف از بیرون شاانیده می

صدای ویولن پخش تاپ میرا از لپ هندزفریآورد و اش را درمی، عبا و عمامهها دارد. حبیبگوش شد.  ک

تاپ را پرد و فورا لپشود تصویر زمینه لپ تاپ عکس فریدون در کنار زنی است  . ریحانه از جایش میمی

 بندد. می

 ریحانه ]بدون این که گلویش را صاف کند[: سلام بابا! کی اومدی؟!

 آورد.عنوان جواب سلام دستش را بالا میکند و بها باز میحبیب درب کمد ر



 ریحانه: چی شده؟! بابا!

 کند.وپلا میهایش را پخشکند و لباسحبیب، درب کشو را باز می

 بابا! با شماما؟!  …ریحانه: چی شده؟! دنبال چی هستی بابا؟! 

ود. ریحانه به دنبال پدر به اتاق بسااایار رریزد و از اتاق بیرون میولی حبیب همین طور اتاق را بهَم می

ها را زمین های پر از کتاب پوشااانده. حبیب بعضاای از کتابرود. دورتادورش را قفسااهکوچک کناری می

 آید.ها را نگاه کند. ریحانه ویولن به دست پشت درمیریزد تا پشت آنمی

 با! بابا! یه لحظه به من نگاه کن ... …ریحانه: بابا! 

رم. هر چی گفتی بشکونش؛ آتیشش بزن ولی اگه این ساز از این خونه بره منم باهاش می …ریحانه : بیا 

 زارم محدودم کنی...گفتم چشم ولی این یکی دیگه به خودم مربوطه... این دفعه نمی

ن کند و فرق سرش را بر زمیاندازد و خودش را شبیه به سجده جمع جمع میحبیب نگاهی به اطراف می

 گذارد. می

سه شتمم بهش نخورده ولی خب ریحانه: باباجون! حرف بدی نزدم که! خودتم دیدی دیگه.  ست انگ هفته ا

 شما هم باید منو درک کنی. من زندگی خودمو دارم. …

 نشیند. ریحانه کنار پدر می

شروع می سرته؟! ببندمش؟! ریحانه  شده؟! بابا! باز  صدایی آرام[: چی  ساژدادن آرام کند بریحانه ]با  ه ما

 های حبیب.شقیقه

 شب. داخلی. آشپزخانه. 

رود. کند. و به آن طرف آشااپزخانه میها را در دو لیوان چای سااینی روی اپن رها مینباتریحانه شاااخه

اندازد شاااویی میدارد و در هرفدارد ولی ریحانه ساااریع آن را بر میآرام ترک برمیها آرامیکی از لیوان

 گذارد. دستی میرا روی پیشسپس آن یکی 

 شب. داخلی. اتاق. 

شیند و پیشتاپش خیره مانده. ریحانه کنار او میحبیب به پشتی تکیه داده و به مانیتور لپ دستی چای ن

 کوتاه است. نفره پایهگذارد. میز حبیب، یکرا روی میز او می

 ریحانه: پروژت چی شد؟ بابا! 

 دهد.  دن پروژه خبر میماننتیجهحبیب با اشاره از بی

 ریحانه: واسه چی؟! اون همه براش زحمت کشیده بودی. 

 نویسد: ندادم بهشون. حبیب بر روی تکه کاغذی می

 کار کنیم؟!ریحانه: ای بابا! حالا باید چی



شان می دهد. و ریحانه حبیب یک قلوپ از چای می شانه لایک ن صتش را به ن ش شد و بعد با لبخندی  نو

 دد. خنریز می
 

 شب. داخلی.راهروبیمارستان

 نوید به زور سعی دارد که داخل اتاق بشود.

 نوید:بابا یه لحظه کار دارم،ببینم چی شده آخه 

 حراست:نمیشه آقا مگه کشکیه

 نوید:کارش دارم اونو حداقل منو ببینه نترسه

 حراست:نمی ترسه شما برو

 م میشهنوید:یه نگاه ، تو رو خدا یه نگاه منو ببینه دلش گر

 حراست :آقا اصلا اون بیهوشه چی چی نگاه

 

 پا های نوید شل میشود

 شب.حیاط بیمارستان. خارجی  

 احمد درحال مکالمه با گوشی.  

سلام خاله! ... نمی شارژش تموماحمد:  شاید  اون که  …آره خاله! اتفاق بدی افتاده  …شده دونم خاله! 

همون که واسه گلوتون اومده  …آره بیمارستان  …حالا شما بیاید بیمارستان  …خوبه ولی آرزو، خاله! 

 نگران نباش ...  …آره زیاد بد نیست  …شه جوری نمیبودین، آره ... این

 شب. داخلی. راهرو بیمارستان. 

هق هق نگهبان بیمارستان نوید را به سرگرد نشان میدهد . نوید، روی زمین نشسته و به دیوار تکیه داده و

 خیزمی نشیند. روی نوید به صورت نیمکند. سرگردی جوان روبهگریه می

 خوای بیارم؟! سرگرد: حالت بهتر شد؟!  آب می

 نوید: نه.

 جواب بده به من که اسمش چیه؟  …سرگرد: خب پس 

 آرزو.  نوید:

 نام پدر؟ سرگرد:

 نورعلی.  نوید:

 شماره شناسنامه؟  سرگرد:

 دونم. ینم …دونم وید: نمین



 سرگرد: آقا! بهتره هرچی زودتر پرونده رو تشکیل بدیم. 

 ای؟!نوید: چه پرونده

 کند.سرگرد سکوت می

 گفت امکان داره زنده بمونه.نوید: آخه اون پرستاره می

صدای جیغ و گریه خانواده آرزو بلند می سرگرد بلند میناگهان  شدیدتر میشود.  شود. شود. گریه نوید 

شااوند. ساارگرد با صاادای بلند ها جمع میآیند. آقایان دور خانمانواده آرزو از اتاق بیرون میهای خخانم

 گوید. می

 سرگرد: شناسنامشو داری؟ 

 نوید: آقا! ول کن دیگه. 

 سرگرد: فردا صبح با خانواده بیاید کلانتری خیابون معلم. 

 گردد.رود و دوباره برمیسرگرد می

 هم بگید بیان. سرگرد: به خانواده نامزدش

 روز. داخلی. راهرو کلانتری. 

ها هستند اند و چند تن از فامیل در اطراف آناند و پدران آن دو روی صندلی نشستهنوید و احمد ایستاده

تادهو آن طرف یدون( و چندتن دیگر ایسااا با صاااورت زخمی و تر پیرمردی )فر نامزد آرزو(  ماد ) ند. ع ا

کند. عماد به ساامت احمد هایش به احمد اشاااره میفریدون با چشاام شااود.کرده وارد میهای پفچشاام

 آید. می

 کنی؟!چه کار می …نوید: سلام 

 عماد: )به احمد( باهاش چی کار داشتی؟! 

 گی؟! احمد: چی می

 گم با آرزو چی کار داشتی؟! بی ناموس!عماد: آشغال! می

کند و عماد را خاک گیرد ولی احمد خودش را جدا میزند و گردنش را میعماد با ساار به دماغ احمد می

 پیچاند. کند و دستش را از پشت میمی

 …کنم عماد: ببین من دهن تورو سرویس می

 کنند.ها را جدا میفامیل و سرباز آن

 روز. داخلی. اتاق سرگرد. 

 نشیند.اند. سرگرد بر روی میز میلی نشستهفریدون و چند نفر دیگر روی صند

 بگید برادر مقتول بیاد تو.  …سرگرد: شما دوتا برید بیرون 

 نشیند. شود و با اشاره سرگرد روی یک صندلی خالی میزند و وارد مینوید در می



 سرگرد: خب آقا فریدون! از اول دوباره تعریف کن. 

 گم؟!دوباره همه چیو ب …فریدون: چه عرض کنم 

 سرگرد: بله 

ور خیابون اون خانمم از فریدون: والّا من تو گوشاای فروشاای بودم. با مسااتاجرم بحثم شااد اومدم برم اون

شه بدو دراومد. یه مغازه بدو سی بلنده زد و که دفعه خورد زمین. اومد بلند  سی بلنده  …شا شا داخل 

سته بود که قیافه ش شم یه خانوم ن سیاه  اشرانندهه آقا بود و کنار شالش  ست. فقط خانم  صلاً یادم نی ا

شماش عین این افغانی شهپررنگ بود. چ شی شو ندیدم. رو ها چینیا بود. چون  شم دودی بود زیاد داخلِ ها

 شیشه هم عکس جک و جونور اینا بود. 

 شناسم. چین آدمایی رو نمینوید: من یه هم

 …سرگرد: دامادتونم همینو گفت 

 شه؟! نوید: الان چی می

شیک می صادف ک سرباز تو محل ت شده. از امروز یه  شکیل  شکر پروندتون زود ت  …ده سرگرد: خدا رو 

 ها رو امضاء کنید.]خطاب به فریدون:[ شما بفرمایید ... ]خطاب به نوید:[ شما هم این برگه

 نویسد.سرگرد شماره تلفن خود را بر روی کاغذی می

 سی هم چیز زیادی نگید.سرگرد: هرچیزی شد به من زنگ بزنید. به ک

 شویی. روز. داخلی. دست 

ست سالن د شتی تهاحمد در  ست عماد با م شسته ا سیگار از توالت بیرون شویی بر روی نیمکتی آهنی ن

 شوید.هایش را میآید و دستمی

 احمد: واسه چی فکر کردی من زدم بهش؟! 

 ه بودی. دیده بودنت که بهش شماره داد …دونستم پسرخالشی عماد: نمی

 خواستم به تو زنگ بزنم.احمد: می

 زند. کند و خودش را میعماد بغض می

  …سرش خراب شدم که چرا از تو شماره گرفته اونم  …عماد: من کشتمش 

 شب. خارجی / داخلی. ماشین. 

 ماشین، کنار خیابان پارک کرده. احمد و سرباز جلو نشسته و فریدون در صندلی پشت. 

 داداش! فلاسک نداری تو ماشین؟! …سرباز: پوووف 

 احمد: نه.

 سرباز : آبی؟ ... چیزی؟ 

 احمد: آب معدنی تو داشبورده.



 خواید بگیریدش؟! احمد: داداش! خب الان ما دیدیم چه جوری می

 گیریم که! سرباز: ما نمی

 احمد: اِ ... 

صدمتر جلوتر یه کوچَس که سرباز: ما فقط اطلاع می شین پلیس پارکه. طرف مجبوره اوندیم.  ورترَِش ما

 افته تو تله ... آره ... بپیچه توی کوچه. یعنی با پای خودش می

 کشد. سرباز بطری را سر می

 سرباز: اِ ... گرمه که!

آید و ساااوار زمان دختری از آرایشاااگاه بیرون میرود تا آب معدنی بخرد. همکند و میاحمد در را باز می

 دارد. گردد  و موتورش را برمیود احمد با دیدن او به سرعت برمیشآژانس می

 سرباز: چی شده؟! 

 احمد: هیچی ... شخصیه. 

 زود برگرد.  …خوای منم بیام؟ سرباز: می

 تئاتر دانشگاه.روز. داخلی. آمفی

سری  ستند. پ سن ه سیقی روی  سته. گروه مو ش شاگران ن صف جلوی تما ست. منایی در  سالن خالی ا

 نوازی گیتار است. ول تکمشغ

 زنی چرا؟! گیج می …منایی: پس حواست کجاس؟ 

 اندازد.گیتارنواز، سرش را پایین می

منایی: بابا! وقتی ساااز دسااتتونه هیچی رو نباید حس کنی. فقط تویی و سااازت. حتی وزنشاام نباید حس 

 مغز! فهمیدی؟!با توام! فلج …کنی ... فهمیدی؟! 

 پسر: بله ... 

 نفهمیدی ...منایی: 

 اندازد.منایی نگاهی به گروه می

 بفرمایید. …منایی: خب ... خانم ریحانه شریفی! 

لرزد. مرتب آب دهانش را قورت گذارد. دساااتانش میدارد و بر روی دوشاااش میریحانه ویولن را برمی

 کند به نواختن ویولن بعد یک دقیقهبندد و شروع میدهد. ریحانه چشمانش را میمی

 بد نبود ... آفرین ... خوبه. …ی: بسه منای

 شود.دهد و در جای خود ولو میزند. نفس خود را یک جا بیرون میریحانه، لبخندی ریز می

 کنیم: یک ... دو ... سه ...منایی: خب! شروع می



شروع به نواختن می سریع خورد. او آرام از روی سرش لیز میکند. چادر ریحانه درحال نواختن، آرامگروه 

ست چادرش را جلو می شد و همین باعث میبا یک د شود ریتم را کمی خراب کند ولی دوباره به روال ک

 شود که به او دوخته شده. گردد. ریحانه متوجه نگاه منایی میبرمی

 تئاتر دانشگاه. روز. داخلی. آمفی

د هستند. منایی به سمت کردن اسباب و وسایل خونفر در سالن حضور دارند. همه مشغول جمعششپنج

 رود.درب خروجی می

 ریحانه: ببخشید ... استاد! ما هستیم؟!

 منایی: چرا نباشید. 

 زینب: ریحانه! من تو کلاس منتظرتم. 

 ریم. ریحانه]خطاب به زینب[: حالا با هم می

 ریحانه: آخه فاجعه امروز ...

شما کارتون  شکل نداره.  شما خوبه. فقط حواسمنایی]با خنده[: فاجعه! نه ... م شه این اتفاق ذهن  تون با

نکرده این ترس رو حداقل حین اجرا نداشااته باشااید. وگر نه از لحا  من ایرادی رو درگیر نکنه که خدای

 نداره. 

 دونید ...پدرم دیگه ... خودتون می …ریحانه: آخه یه مشکل دیگه هم هست اینه که بابام 

 ست من هم که نیست ولی به تدریج درست میشه. منایی: اون حالا خانوادگیه ... د

 شناسمشمن می …شه ریحانه: نمی

 منایی: شما ساعت دوازده بیا کلاس چهارِچهار. 

 روز. خارجی. مسیر پیاده حوزه علمیه. 

 زدن هستند. حبیب و علیرضا درحال قدم

 حبیب ]با اشاره[: اون دبه چیه دستت؟ 

 قای محمودیه.علیرضا: چیز مهمی نیس. واسه حاج آ

 حبیب ]با اشاره[: توش چیه؟ 

 گم.علیرضا: حالا بعداً بهتون می

ستنیعلیرضا به پسربچه فروشی ایستاده بود دست که دست در دست مادرش جلوی لباسبهای بامزه و ب

 زند. چشمک می

 های ننه!  …ننه!  …پسربچه ]به ترکی[: ننه! 

  مادر پسربچه ]به ترکی[: زَهَر ... نَدی؟!



فیهَ باب ... قَرَه بتَمَن کیمین چادر گی ییب. )ترجمه:اون مرد رو نگاه مثل بتمن پساااربچه ]به ترکی[: اُ ساااَ

 سیاه چادر پوشیده(

 روز. داخلی. حوزه علمیه. کلاس. 

 فرستند. شود. همه صلوات میکه چیزی زیر عبایش پنهان کرده وارد کلاس میاستاد محمودی درحالی

 چی؟!  …بله ... گفت که: انِّا مِنَ المُجرِمینَ  …الرحیم الرحمناللهمحمودی: بسم

 طلاب کلاس: منُتَقمون ... 

 محمودی: حاج میثم! اَلوعَدِه وفا ...

بول  شوند. محمودی دبهزند به چاک اما طلاب مانع فرار او میکند و ناگهان میمیثم به اطرافش نگاه می

 دهد. خوابانند. میثم مدام سرش را تکان میطلاب میثم را میآورد. شتر را از زیر عبا بیرون می

 ونیم ...محمودی: بنوش که این است سزای نمره یازده

سمت میثم برمی ستگرداند . میثم فریاد میمحمودی دبه را به  شد و ناگهان یکی از د های خود را رها ک

 اندازد.را چنگ میزند و به صورت استاد کند و با همان دست، دبه را کنار میمی

 چی شد؟! استاد!  …طلاب: وای حاجی! 

 کند. ها فرار میخورد و از دست آنهایی ریز میدر این حین میثم تکان

 روز. داخلی. دفتر معاونت آموزش. 

 محمودی هم مدرس حوزه علمیه و هم معاون آموزش آن است. 

 محمودی: یعنی هیچی بهش نگفتید؟! 

 شناسید. تون ]اشاره به حبیب[ رو بهتر میعلیرضا: شما که رفیق

 شناختم. محمودی: می

 شناسید؟!  علیرضا: یعنی الان نمی

 ذاره ...بره نه تخم میمحمودی: بیشتر از خودش ... ولی الان نه علیرضا! این آدم شترمرغه نه بار می

 کوبد بر روی میز. حبیب محکم می

گی گن پس ول کن این چیزا رو میگی شترم ... میگن بیا تو کار میم دیگه ... میگمحمودی: راست می

 مرغم ...

 صدای در زدن.

 ]خطاب به کوبنده در:[ بفرمایید.  …چنان خطاب به حبیب[: چند چندی آخه؟! محمودی ]هم

 شم.آقا! عرض خصوصی داشتم ... بعداً مزاحم میمیثم: حاج 

 !محمودی: در مورد امروزه؟

 میثم: بله. 



 کشه. محمودی: عیب نداره ... حالا تا بزرگ شید طول می

 میثم: به خدا حاج آقا! اصلا نفهمیدیم چی شد. آخه.

 علیرضا: آقامیثم! قسم نخور. 

 محمودی: بیا تو. مهمونا غریبه نیستن.

 علی شمایید؟! سلام.میثم: اِ حاج

 الله. علیکم و رحمتعلیرضا: سلام

 گیریا. گن دیگه ... درس بخون. خجالت بکش. شهریه میآقا راست میخند[: حاج علیرضا ]با لب

شهریه سیای؟! حاجمیثم: چه  شم  شته با شانس دا صدوهفتادتومن ماهی ...  ای ... تومنم عیدیچهلعلی! 

 چیزی ... بگیرم. 

اس اعتراض نمرات رفقای شاااما دو برابر شااام …محمودی: همینشااام زیاده. آقایون دیگه رو نگاه کن 

 کنن. بعدشم شما اگه به اینا دلخوش کردی همین الان برو. نمی

 خونم. میثم: آخه بحث من این نیس که. من به خاطر نمره درس نمی

شما ولی طلبه گرامی اگه به نمره نیس پس باید عملکردت هم بره بالاتر.  سن به  که  نه اینمحمودی: اح

گفت خدا رو شیطونم می ه.باش وبسیپس دهای دومداحی نت تو ایخوندن صبح تا شب سربه جای درس

 جا زد.  ،دوست داره ولی موقع عمل به دستور خدا

 میثم ]با لبخندی تلخ[: شیطانم شدیم دیگه. 

  نشی.محمودی: مواهب باش بدتر از شیطان 

 خداحافظ حاج علی.  …میثم: با اجازه 

 روش؟!  یکُلِّشو ریخت …ی؟! ستخواعلیرضا: حاجی! اون یه دبه رو واسه این می

 خواستم بترسونمش. محمودی: نه بابا. فقط می

 علیرضا: حاجی! واقعا؟! ...چرا؟! 

 کردم. محمودی: شوخی می

 ایه ... خیلی عوض شدید ... وای. علیرضا: آخه این چه شوخی

 داخل دبه چی بود؟ گه حبیب ]با اشاره[: م

 : بول شتر. یمحمود

 لی کثافتی. حبیب ]با اشاره[: خی

 زنم. محمودی: آره من کثافتم که به خاطر پروژه آقا به کس و ناکس رو می

 شام مهمون من به حساب شیخ حبیب.  ن.علیرضا: حالا حاج آقا! شما این قضیه رو هماهنگ کنی

 محمودی: مجردی دیگه.



 بر روی میز.  کوبدحبیب محکم می

  چهارِ چهار.اخلی. کلاس دروز. 

کس بجز ریحانه و منایی در کلاس نیست. منایی بر صندلی خود و بیست دقیقه است. هیچساعت دوازده 

 ها ایستاده است. نشسته و ریحانه رو به روی او و پشت به یکی از صندلی

ریحانه: چندساااال پیش مادر و برادرم تصاااادف کردن و برادرم فوت کرد. از اون موقع بابام خیلی رو من 

 ش هم خوبه ولی چیزایی هست که نباید توش دخالت کنه.دونم نیتحساس شده. می

 منایی: آب آب آب آب.

ست مامانم بود  ستش تو د شین بهش بابام هم پیش …ریحانه: برادرم د شون بود ولی چون جلوتر بود ما

 نخورد 

 دم حق داره حساس باشه، مادرتون چی؟ شاید اون بتونه پدرتون رو راضی کنه.منایی: بهش حق می

دونست منم ای جروبحث جدا شد. فقطم بابامو مقصر میوخردهسالبعد از بیست …ریحانه: نه مامانم که 

 تر بوده. دیدم اون منطقی …های بابامم شنیدم کردم تا حرفاولش همین فکرو می

 منایی: خوب حالا این یه مساله دیگس. اگه بتونی مادرتونو...

 کند.کند. منایی سکوت میطع میباره حرف منایی را قریحانه به یک

 ریحانه: .. جدا شدن ... پدر و مادرم ...

 منایی: الان دقیقاً پدر کجا مشغوله؟  

سه و کار تحقیقاتی میریحانه: قبلاً معاون پژوهش بود. یه چندسالی ول کرده مطلب می کنه البته یک نوی

اد ولی کتاب، کتاب خوبیه. خودم چندبار خوکنه. پول زیادی میکتاب هم داره که هیچ ناشری چاپش نمی

 خوندمش. 

  …گذار واسه کتابش پیدا بشه چی؟! منایی: اگه سرمایه

 شناسید؟ریحانه: شما یه همچین آدمی رو می

 منایی: آره. خودم.

  …ریحانه: شما مگه 

باشااه که براش خرج بشااه. حالا آدرس رو براتون دم. کار باید ارزش این رو داشااته منایی: البته قول نمی

 شه. کنم. شما فردا با پدر تشریف بیارین ببینیم چی میایمیل می

 دونم چه جوری ازتون تشکر کنم. ریحانه: واقعاً من نمی

 فقط یه لحظه ...  …منایی: خواهش می کنم 

 روز. داخلی. دانشگاه. کلاس زبان. 

  …یسید بعد برید استاد: خب این جدولو حتماً بنو



 اندازد.تاپش مینشیند و نگاهی به لپاستاد روی صندلی می

ضی ستاد: هزاربار گفتم. بازم فرم بع شت. باران جعفری! ... ترانه فرهادی! ... امیر ولیا صی دا زاده! هاتون ناق

 تون رو بگید وارد کنم. شماره کلاسی

 آن سه دانشجو شماره شان را می گویند

 نه شریفی! شغل پدر؟ استاد: ریحا

 ریحانه: معلم.

 جا که نوشته روحانی؟! استاد: این

 پرسین پس؟!جا نوشته واسه چی میریحانه: اگه اون

 روز. خارجی. پیاده رو .مسیر دانگاه تا ایستگاه اتوبوس 

ا  به سمت اتوبوس می ا لیلا و زینب  حانه را روند. زینب، ساز دهنی چوبی ریریحانه با دو تا از دوستانش 

 خواند.شده روی آن را میدر دست دارد و نوشته حک

ای ناچیز از این حقیر رضا منایی به ریحانه خانوم عزیز. ریحانه! باور کن یه زینب :چه ریز هم نوشته، تحفه

 قصدی داره.

 شعور.ریحانه: خفه شو بی

 لیلا: فقط مواهب باش بابات نبیندش. بابای تو هم که حساس! 

زنم خودمو که تو خونه اس؟! اگه بفهمه تو دانشاااگاه، اونم توی گروه مختلط دارم ویلون میریحانه: حسااا

 کنه.کنه هیچی، دانشگاهو با خاک یکسان میحبس می

 گذارد. دهد و ریحانه آن را در جیبش میزینب سازدهنی را به ریحانه می

شت. مگه می صدی دا سازدهنیزینب: ولی این یه ق شقانه؟!  ست شه جمله عا دلیل؟! من که ساز؟! بید

 فهمم.نمی

 ریحانه: خره! استاد شاگردی داده.

 دادن. فقطَم به ما. جوریه. نامزده منم ماشاءالله هر هفته نذری گوشت میلیلا: اولش همین

 ریحانه: حالا میاد دنبالت؟! 

 زینب: بحثو عوض نکن ...

 لیلا: نه بابا ماشین نداره که! 

 قصابی میاد. ]خنده زینب و ریحانه[ زینب: با همون ماشین 

 گید؟! لیلا: چیه چرت و پرت می

 ریحانه: ای دهنت ... اومده.!

 لیلا: یعنی الان من خرم دیگه؟!



 ریحانه: به خدا ... دروغم چیه؟! 

 زینب: آره شبیه خودشه. 

 گردم. لیلا: من که عمراً برنمی

 زینب: ای جان! با ماشین کشتارگاه هم اومده. 

 ریحانه: سلاخیت نکنه ... اُه اُه ... اومد.

 لیلا: برید یکی دیگر رو ایستگاه کنید. 

 نامزد لیلا: عزیزم! یه لحظه میای؟! 

 ها! خداحافظ.بچه …لیلا: اومدم 

 خندند. دود. زینب و ریحانه میآن که منتظر جواب زینب و ریحانه بماند به سمت نامزدش میلیلا بی

 یع شد. انگار اون آخونده هم با تو کار داره. زینب: بیچاره بد ضا

 ریحانه: ببین من نمیام. 

  …شه ... نکنه زینب: چیت می

 ریحانه: زهرمِار ... بابامه ... خداحافظ. 

 روز. داخلی. تاکسی. 

اند. راننده، هیکل درشتی دارد. ریحانه و حبیب و یک خانمی دیگر کنار ریحانه در صندلی ماشین نشسته

سافر  شی فرومی کنار راننده پیاده میم سر در گو شنیدن اخطار پیامک، برای خواندن آن  شود. حبیب با 

 کشاند. برد. راننده با بلندشدن صدای نامطلوب از ماشین، آن را به طرف خاکی  می

 ریحانه: آقا! چی شد؟! 

 دارد. حبیب نیز سرش را از گوشی برمی

 ورو خدا الان نه ... بدبخت شدم رفت ... ت …راننده: ای وای! 

 روز. خارجی. پل عابر پیاده. 

سکحبیب و ریحانه در حال عبور از پل هستند. پل تازه ست. نوجوانی ما شغول ساخت ا زده بر روی پل م

شاره، دستگاه را به ریحانه نشان       نوازی است و جلویش یک دستگاه کارتویلون خوان قرار دارد. حبیب با ا

ه با تمام وجود توجهش به آوای ساااز اساات. حبیب و ریحانه نرساایده به پله برقی رو به دهد اما ریحانمی

شود و در این خورد و ریحانه مشغول مکالمه میاندازند. گوشی ریحانه زنگ میپایین یک عکس سلفی می

 حین وارد پله برقی می شوند. 

شما؟!  سلام ...  شناختم ... خوبی …ریحانه: الو ..  شید ... ن شهرم  …هیچ چی  …؟ ببخ فکر  …داخل 

 نکنم عوض بشه ...



ا دکمهناگهان چادر دانشجویی آستین افتد. ریحانه کند و گوشی از دست ریحانه میدار ریحانه گیر میدار 

ست به نرده خودش را به عقب میجیغ می شد و د شد. حبیب هُل میک ای افتد. عدهکند و بر زمین میک

آورد و با ترس آقا سااعی در کشاایدن چادر دارند. ریحانه چادرش را درمییکشااوند. چندخانم و جمع می

 اندازد.آورد و روی سر ریحانه میپاره شده. حبیب عبایش را درمیآید چادر ریحانه، پارهپایین می

 خواد. زشته آخه! ریحانه: بابا! نمی

 رو. روز. خارجی. پیاده

ند راه می ندت نه ت حا قدمرود و حبیب آرام و ری تاه او را تعقیب میبا  گاه مردم های کو ند. ن نه ک حا از ری

 گوید. شود. ریحانه گوشه عبا را روی صورتش کشیده. حبیب چیزی نمیبرداشته نمی

 شب. داخلی. خانه. 

کند. ریحانه دارد تلویزیون تماشااا میآید. خانه تمیز اساات. هر از گاهی صاادای ماشااین از بیرون خانه می

 شوید. ها را میحبیب هرف

صلاً یه دفعهریحانه: معلم خیلی خوبیه. همه می سنش. ا شد بهش گفتم. اولش نمیشنا ستم بگم ای  خوا

 شنوی؟! تونه پول بذاره. دیگه گفتم تیری تو تاریکیه. ... میبعد دیدم توی این کاراس و می

 آید ون میحبیب از آشپزخانه بیر

 حبیب: )با اشاره(:  بهش چی گفتی؟

 ریحانه : هیچی فقط همین قضیه تصادف و مردن داداشمو گفتم

 حبیب با انگشت خیسش روی دیوار گچی می نویسد: داداشت؟!

 ریحانه: داداشم میشه دیگه

 حبیب ]با اشاره[: تو جیب مانتوت چی بود؟ 

 هس. دفترچه ... گوشی ... دونم. خیلی چیزا تو جیبمریحانه: جیبم؟! نمی

 حبیب ]با اشاره[: نه این یه چیز دیگه بود.

شتن مانتو به اتاق می کند و چند قدم به خیزد، تلویزیون را خاموش میرود . ریحانه برمیحبیب برای بردا

 رود. سمت اتاق می

 آرم.بابا می …آرم ریحانه: بابا! خودم می

سازدهنی از اتاق می صدای  ست دارد. حبیب . حبیب از اتاق بیرون میآیدناگهان  سازدهنی را در د آید و 

دارد رود. ماژیک را از روی فرش برمیهای کتاب میآن که حرفی بزند به همان اتاق کوچک پر از قفسهبی

 نویسد.برد کنار در اتاق میو روی وایت

 حبیب: اینو کی گرفتی؟ 

 هدیه اس.  …ریحانه: تازه همین امروز 



 با اشاره[: از طرف کی؟ حبیب ]

 کردم؟! کردم؟! قبول نمیدیگه خب چی کار می …ها ریحانه: یکی از بچه

 کند. دارد و چند بار فوت میحبیب ساز را برمی

 دی یه لحظه؟!ده ... میریحانه: بکشی تو هم صدا می

 دهد. حبیب، ساز را به ریحانه می

 رمیاد.ریحانه: حالا یه جای ساکت باشه صداش بهتر د

 کند به ساز زدن. )صدای ساز بر روی صحنه بعدی هم هست(ریحانه شروع می

 شب. داخلی. اتاق حبیب. 

ست و شغول خواندن نماز ا شروع می هندزفری حبیب م سرعت پلکدر گوش دارد.  زدن. قطرات کند به 

خورد و هایش تکان میرسااد به شاادت شااانهشااود و وقتی به قنوت میاشااک از چشاامانش ساارازیر می

 افتد.به زمین می هندزفری

 شب. خارجی. جلوی گوشی فروشی. 

 اند. مغازه بزرگ است. سرگرد؛ فریدون و عماد جلوی مغازه ایستاده

 که تصادف شد. سرگرد: اول برو همون جایی که خودت بودی وایسا بعدش جایی

 فریدون: باشه.

 گردد. ایستد و سپس برمیرود و در آن دو جا میفریدون می

 مطمئنی که نیش ترمزم نزد؟! …سرگرد: خیلی خب 

 فریدون: آره آقا! مطمئنم. 

 دوید؟ سرگرد: اون خانوم چی؟ آرزو، با چه سرعتی می

 فریدون: خیلی سریع.

 سرگرد: چقدر سریع؟ 

 فریدون. چی بگم. 

 قد بود که ماشین وقت ترمز کردن نداشته باشه؟ یعنی سرعتش اوندونی منظورم چیه؟! سرگرد: می

دونم چی فریدون: آره. امکانش هساات. اصاالاً دویدن، دویدن معمولی نبود. انگار یه اتفاقی افتاده بود. نمی

 شده بود. 

 اندازد. عماد با اخم، سرش را پایین می

 کرد؟! سرگرد: شما جواب خودتو بده. گفتی کی رانندگی می

 فریدون: آقاهه. 

 تر بود تو فقط شال و آرایش غلیظ خانمه رو دیدی؟! که مرده به تو نزدیکسرگرد: اون وقت با این



 گفتم؟! کردم؟! دروغ میفریدون: آقا! من چیزی که دیدمو گفتم. چی کار می

 سرگرد: گفتید ماشینش چه رنگی بود.

 رنگ بود. ولی کم …فریدون: قهوه ای  

 فیلم دوربینا رو تحویل ندادی؟ سرگرد: چرا 

 خواستم کپیش کنم تو فلش اشتباهی پاکش کردم.فریدون: به اون آقا هم که گفتم ... می

 کند به خود خوری. رود و شروع میای میعماد به گوشه

 شب. خارجی. خیابان نزدیک محل حادهه. پشت ماشین. 

 زنند. اند و حرف مینوید؛ عماد و سرگرد ایستاده

 اش هم زیاد درست نیست. گرد: نه کل حرفاش. نه ولی همهسر

 نوید: حالا چی کار کنیم؟ 

 سازی کردیم. جوری تحقیق محلی بکنیم ولی شاید بعداً یه شبیهسرگرد: دیگه لازم نیست این

صلاً من  ستان پدر منن. ا سه عماد: این آقا یکی از دو  …گفتم اون خانوم بیاد جلوی مغازه همین آقا وای

 تموم ...  …شکایتی ندارم ... اون که مرده ... منم که ... همه چی تموم شد 

 جا نباشید. سرگرد: بالاخره ما موهفیم پرونده رو تموم کنیم. حالا یه جور دیگه. شما هم دیگه این

 نوید: جناب سرگرد! ولی من هنوز شکایت دارم.

 خواید برسید. تقصیر من بود. دارم اقرار می کنم دیگه. عماد: به چی می

 جا باشید.تونید اینشه ولی در هر حال نمیسرگرد: پیگیری می

 مونم. اگه اون ماشین برگرده؟! نوید: من می

 سرگرد: اگه اشتباه گرفتید چی؟! اون موقع ما موهفیم ...

 افته. نوید: این اتفاق نمی

 جا باشید.ا حق ندارید اینسرگرد: شم

 روز. داخلی. خانه نوید. پذیرایی. 

آید. نوید بر روی مبل خوابیده است. چندمرد و پسر از ونیم صبح، صدای گریه و ناله ضعیفی میساعت ده

 نشیند. آید و روی بخاری میاند. احمد از حیاط میفامیل  نیز بر روی مبل و زمین پذیرایی خوابیده

 ری؟! احمد کجا می …ری؟! کرده[: کجا میدایی ضعیف و چشمانی بسته و پفنوید ]با ص

 احمد: میام 

 ساعت دو ا سه بیا با هم بریم سوله امیری.  …نوید: بعد ناهار 

 احمد: سوله امیری واسه چی؟!

 کشد.دهد و فریادی بلند مینوید تکانی به خود می



 های خدا ...  …نوید: آخخخ

 ن. روز. خارجی. قبرستا

شسته و  ستند. عماد، پای درختی بر زمین ن شیدن ه شغول گریه و جیغ و فریاد ک ست. همه م هوا ابری ا

ست. چندقدم آنزار می سوزناک تلقین تر روحانیطرفزند. کسی دستان او را محکم گرفته ا صدایی  ای با

را به دسااات پدرش کند. نوید با گریه لحد گوید. پدر نوید، خاک را از روی کفن دخترش پاک میمی

سُر میمی ستان پدر نوید  خورد و محکم بر روی جنازه آرزو دهد تا روی قبر بچیند. ناگهان لحد از روی د

 شود. افتد. جمعیت شوکه میمی

 مرد یک: ندید دست اون ...

 مرد دو: نوید! خودت برو ...

ها را شااود و ساانگوارد قبر میکشااند. نوید به ساارعت گیرند و بالا میچندنفر زیر بغل پدر نوید را می

 کشند.چکد. چندزن کِل میهایش روی کفن میلرزد و اشکهای نوید میچیند. شانهمی

ه  مامان! چشاماتو  …لباس سافید پوشایده قربونش برم  …مادر نوید ]فریادکشاان[: دخترم تازه عروساِ

 . نوید! بذار ببینم صورتشو ...بازکن ببین شوهرت اومده ... نوید! صورتشو باز کن بزار دخترمو ببینم

 کند.کند و با دستان آویزان، آخرین سنگ لحد را روی قبر در جای خودش رها مینوید بلند گریه می

 روز. داخلی. سوله امیری. 

اند. آن طرف هم نوید و فریدون؛ سااوپری؛ دلقکِ جلوی مغازه و عابر یک و دو کنار زمین والیبال ایسااتاده

 اند. ز ایستادهسرگرد با یک سربا

سه  سط خیابونه. این ور خیابون  سط زمین والیبال[ خط و شاره به خط و سرگرد: خب آقایون! این خط ]ا

 سوم زمین والیبال[س. اون یه باند ]اشاره به خط یکبانده

اندازد و با کفش آن را گیرد و  ساااوئیچش را زمین میساااوم و ته زمین قرار میسااارگرد بین خط یک

 کشد.می

 تونه؟!گرد: اینم دوتا باند دیگَش. خب سوپرمارکتیه کدومسر

 سوپری: منم. 

 گذارد. سرباز گوشی را روی پایه فیلم برداری می

 سرگرد: اون صندلی رو بردار برو کنار خط بشین.

 جا؟ سوپری: این

 حالا از اول شروع کن توضیح بده.  …سر گرد: نه یه ذره بیشتر از خط فاصله بگیر 

 دیدیم. سوپری: چیز خاصی که نبود. ما نشسته بودیم داشتیم با گوشی فیلم می

 سرگرد: ما؟ 



سرش هم یه خانم دیگه اومد. اون خانم مقتوله با  سوپری: من. بعد خانومه. همون که مُرد. اومد تو. پشت 

شت و فیکس پنجتلفن حرف می شت رو ترازو ولی بیرون رفزد. یه آب معدنی بردا تنی اون یکی تومن گذا

 خانم بهش گیر داد. دادوبیداد.

 سرگرد: دقیق بگو چی گفت؟ 

 ذاشت بره ... دونم ... نمیسوپری: نمی

 گفت؟سرگرد: چی می

ذاشت بره. تَهِش اون خانم مردهه دوید زد. هی نمیهایی میسوپری: اون جوری یادم نیست ولی یه حرف

 تو خیابون. 

 سرگرد: خودت این صحنه رو دیدی؟

 سوپری: نه اونجور. آخرشو دیدم. 

 سرگرد ]با اشاره به عابران و رو به دوربین[: خب شما دو تا از این خط کناریه دور شید. 

 عابر یک: من بگم ؟! 

 سرگرد: بگو. 

رفتیم. من زیاد چیزی ندیدم فقط صدای تصادف اومد. ما که رسیدیم بالا عابر یک: تو پیاده رو داشتیم می

 اشاره به فریدون[ زنگ زده بود آمبولانس. به نظر از همون موقع، سریع مرده بود. سرش این آقا ]

 سرگرد: ]اشاره به عابر دو[ شما چی؟ 

 عابر دو: من ندیدم. 

 سرگرد: شما مگه کنار ایشون ]اشاره به عابر یک[ نبودی؟! 

 اومد حواسم پرت شد. عابر دو: بودم ولی حواسم به این آقا بود ]اشاره به دلقک[ ولی بعدش که صدا 

 سرگرد ]رو به دلقک[: آخرین حرکتش چی بود؟

 رقصید. عابر دو: می

 کرد. سرگرد: موقع رقص کجا رو نگاه می

 رقصید.چرخید میعابر دو: نفهمیدم. کلاه سرش بود. می

 سرگرد ]به دلقک[: تو جات کجا بود؟

 ایستد. دلقک روی خط می

 سرگرد: برقص.  

 ؟! دلقک: چه جوری آخه

 رقصیدی.همون جوری که اون موقع می  …سرگرد: من بگم؟! 



شی اش را در می آورد و  تکانی به خود سرباز، زاویه دوربین را تغییر می دهد. دلقک با خجالت کلاه و گو

 دهد. می

 یعنی هیشکی نداره؟!  …جا گوشیش آهنگ داره سرگرد: کسی این

کند با بندد و یک دفعه شااروع میکند. دلقک چشاامانش را میاش پخش میساارباز آهنگی را با گوشاای

 اند.گیرند و ریز می خندند ولی سرگرد و نوید اخم کردهشدت رقصیدن. حضار، جلوی خندهشان را می

 روز. داخلی. گوشی فروشی فریدون. 

ش  ست. عماد روی مبل ن شیر روی میز عسلی ا ای خیره شده. فریدون از اتاق سته و به گوشهچهار لیوان 

 شود. آید. عماد به پایش بلند میبیرون می

 کنم.فریدون: بفرمایید. خواهش می

 نشیند. فریدون آهسته روی مبل می

 شه اون بالش بزرگه رو بدید؟! شرمنده. کمر نمونده واسه ما فریدون: آقا عماد! می

 گذارددون میدارد و پشت فریعماد بالش را برمی

 امسال هوا خیلی  گرد و خاکه.  یه دفعه هم هوا بد شد. …فریدون: دستت درد نکنه 

 عماد: آره هوا بده. 

 جا. فریدون: به حاج خانوم گفتم زنگ بزنه بیای این

 نشیند.گذرد و روی مبل میآید و قندان را روی میز عسلی میدر این حین زن فریدون می

مون باز شاااه. اون روز دیدمت خیلی حالت خراب بود کلاً تغییر کرده ی بزنیم دلفریدون: یه حرفی چیز

 جا حالا ...بودی. اصلاً رنگ روت پریده بود. دیگه گفتم بیایی این

 عماد: دست شما درد نکنه. 

 کشه. فریدون: حرفی چیزی. بفرما شیر داغ. حالا شام طول می

 عماد: میل ندارم. ممنون. 

 م ناهار خورده باشی. نه؟ فریدون: فکر نکن

 عماد: نه نخوردم.

شاااه. هنوز جوری به خودت هلم کنی که نمیاگر بخوای هرچی بشاااه این …کنی فریدون: اشاااتباه می

جوونی. آینده داری. باید شااما جوونا طاقتتونو بیشااتر کنین. امروز برادر خانومتم حالش خوب نبود. دیگه 

 زندگی همینه دیگه. 

 اون چه جور بود!؟  …ق داره عماد: قضیه من فر

 فریدون: یه لحظه فقط تو سوله دیدمش. 

 عماد: سوله؟ 



 فریدون: آره. واسه همین کارای بازسازی صحنه جرم و اینا. چرا تو رو نگفتن بیای؟! 

 عماد: چی شد؟

که فریدون: اون جوری که معلوم شاااد یه خانمی دنبالش بوده. توی مغازه گیرش میاره. آرزو خانمم میاد 

 کنه.بره دیگه تصادف می

 شود. عماد بلند می

 عماد: مطمئنید؟! نوید که به من چیزی نگفت.

 ندازی؟! فریدون: آره. شاید علتی داشته که نگفته. حالا بشین. زیبا خانوم! سفره رو می

 رود. دارد و میاش را از روی میز برمیعماد گوشی

  عماد: این حرفو تازه زدن؟! کی گفته اینو؟!

 فریدون: تو همون جا معلوم شد.

 مطمئنید؟! …عماد: چرا پس کسی به من نگفت؟! 

 فریدون: آره. 

 عماد: ای وای! آقا! با اجازه. خاله! خداحافظ. 

 ری؟!  فریدون: وایسا کجا می

 عماد: شرمنده. ایشالله  بعداً میام. 

 شب. خارجی. کوچه نوید اینا. 

سریع فرمان را می دهد. های ماشین را در حالت نوربالا قرار میشود و چراغوارد کوچه میپیچاند و عماد، 

شین عماد مینوید از روبه سمت ما صندلی دود. عماد نگه میرو به  شود. نوید  سوار  سد و  دارد تا نوید بر

 گوید. زنان مینشیند و نفسجلو می

 نوید: برو کلانتری خیابون معلم. 

 ببینم چی شده؟! درست حرف بزن …عماد: چی شده؟! 

 نوید: قاتل آرزو پیدا شده ]سرفه[ 

 عماد: کدوم؟! کِی؟! 

 نوید با تعجب: همونی که زده بود بهش دیگه.

 شب. داخلی. راهروی کلانتری. 

قیمت، کنار دیوار ایسااتاده اساات. عماد و نوید به ساارعت به های گرانراهرو خلوت اساات. مردی با لباس

 روند.سمت سرگرد می

 ؟! کجاس؟! بی پدر.عماد: کو

 کند.ها را به سمت داخل هدایت میکند و آنکند. درب اتاق را باز میها را به اتاق دعوت میسرگرد آن



 سرگرد: برید تو. 

 نوید: بگید چی شد دیگه. 

 گم. سرگرد: برید تو، می

 عماد: چی برید؟! یارو کو؟! 

 گم ... گم ... میسرگرد: می

شااان ریزد ولی هیچ کدامرگرد، آب بطری را برای عماد و نوید در اسااتکان میبندد. سااساارگرد در را می

 نوشند. نمی

کردم این جریان مقصر اون جوری نداشته چون اگه مقصر داشت به شما سرگرد: همون جوری که فکر می

بودن که ...  افتاده. حالا چندنفرکه هیچی به هیچی. اتفاقاتی افتاده که نباید مینمی گفتم بیاید. نه این

 هنوز کامل هابت نشده. آقا! ]رو به عماد[ شما برو بیرون اون آقایی که تو سالنه رو صداش کن بیاد تو.

ایساااتد و به سااارگرد و نوید و درب خیزد و کمی در جای خود میعماد با تاخیر از روی صاااندلی برمی

 گند. مرد کمی دورتر روی زمین نشسته است.خروجی نگاه می

 عماد: آقا! با شما کار دارن.

 شود. مرد با نگاه خیره به عماد وارد اتاق سرگرد می

 شب. داخلی. اتاق سرگرد. ادامه. 

آید اما ای مشکوک، پشت سر او میشود. عماد نیز با چهرهلیوان سمت نوید خالی است. مرد، وارد اتاق می

 ماند. د روی در میکند. کلیبندد و قفل میسرگرد پشت سر آن مرد در را می

 سرگرد: از اول همه چی رو بگو. 

ای دیدم خانومه دوید قبلش ماشاااینو برده بودم تعمیرگاه. یه دفعه …رفتم مرد: با ماشاااین داشاااتم می

 جلوی ماشینمو ترمز نگرفت. به نظر همون موقع تعمیرکار دستکاریش کرده بود.

 چی!چی! فرموننوید: بوق

کند و اندازد و در همان حال از پشااات ابرو به نوید نگاه میرا پایین میکند و سااارش مرد، ساااکوت می

 دهد. چنان به سکوت خود ادامه میهم

 نوید: پس تو کشتی؟! کدوم تعمیرکار بود؟! 

 شناسیدش. کرجه مغازش. مرد: نمی

 نوید: آدرسشو بده. 

  …مرد: آدرس اون جوری که 

 پرد. سرگرد وسط حرف آن دو می

 ا! ]رو به نوید[ شما چند لحظه بیرون باش. من باید چند تا سوال خصوصی بپرسم. سر گرد: آق



 نوید: در مورد چیه؟! 

 سرگرد: گفتم که خصوصیه.

 آید. شود. صدای مبهمی از سروصدای عماد مینوید خارج می

 سرگرد: واسه چی دروغ گفتی؟ 

 گفتم! مرد: راست می

 شه. می سرگرد: اگه بری دادگاه این حرف به ضررت

 کرد.گفتم هم باور نمیگفتم؟! میمرد: چی می

 گیم.سرگرد: اون جوری  ما بهشون می

 گید؟!مرد: چی می

شو ... می ست شین سرگرد: را شی بوده ... وقتی هم که خانمه اومده جلوی ما سرش تو گو گم که این آقا 

 شوکّه شده ... اصلاً دست و پاش تکون نخورده.

 گید. مرد: تورو خدا الان ن

 بالاخره باید بگی.تقصیر تو نبوده که ... سرگرد: 

 دارد. کند و تلفن را برمیسرگرد تأملی می

عیب  …آره با چندنفر دیگه بندازینشون بیرون  …جان سرگرد: الو ... سلام بیا جلوی اتاق من دونفر اون

 نداره فقط این جا نمونن. برن بیرون.

رود. صدای اش ور میکند. سرگرد با گوشیکشد و عرق صورت و دستانش را خشک میمرد، مرتب آه می

 شنویم. عماد را می

سه چی آخه؟! چه خبره این گم. مردی گمشو خودت بیا بیرون ... ای بابا! من هیچی نمی …جا؟! عماد: وا

 کنم. آشغال بی وجود. حالیت می

 رود. د و با باطوم بیرون میپرسرگرد سریعاً از جایش می

 شب. خارجی. حیاط خانه نوید.

ضعیفی به گوش میصدای ناله سته. عماد از توالت قدیمی خارج میهای  ش سد. نوید روی پله ن شود و ر

ست سینک د صورتش میشویی باز میشیر آبگرم را در  شد. نگاهش متوجه کند و آبگرم را چندبار به  پا

 کند. یفی و بخار روی آینه را به آرامی با ناخن پاک میشود. کثآینه روبرویش می

 گناهه. دونی چیه؟! تقصیر اون بنده خدا هم نبود زیاد. اونم عین من بیعماد: می

 گی؟! فهمی چی مینوید: می

 س. عماد: آره من فکرم رو اون زنه

 نوید: کدوم زنه؟! 



 عماد: همون که تو مغازه بوده. 

 دی اون جا زن بوده؟نوید: تو از کجا فهمی

 عماد:آقا فریدون. 

 نوید: همونی که گفته بود احمد به آرزو شماره داده.

 عماد: دروغ نگفته بود که. 

 نوید: حالا که چی؟! 

 جا براش دردسر بشه. گفت بریم اونوقت ما رو نمیعماد: پلیسه زرنگه. اگه اون یارو مقصر اصلی بود هیچ

 نوید: چی کار کنیم پس؟!

 : بزار فردا بیاد.عماد

 اندازد.شدن به صورت خودش در آینه به آن تف میکند و پس از خیرهعماد، آب دهانش را جمع می

 روز. داخلی. اتاق. 

روی فرش اتاق، کمی لباس مچاله و کتاب و کاغذ و خودکار، پخش و پلا اساات. از بیرون نوای موساایقی 

کند و عمامه حبیب را دور زانوی خود زمزمه می آید. ریحانه جلوی آینه نشاااساااته و آن آهنگ رامی

 پیچد. حبیب مشغول نوشتن در دفترچه است. می

 ریحانه: بابا! من فقط رفت رو به آژانسیه گفتما برگشتن با خودمونه. 

 حبیب ]با اشاره[: اینترنتی بگیر.

شه  سه پایین رفتن آبم  …ریحانه: اینترنتی هم می سه پایین ولی گرون درمیاد. اون محله وا می خوری وا

 دار! ... اصلاً اینترنتم امروز معلوم نیست چشه.رفتنش بایدش باید پول بدی ماشاالله ما هم که پول

سونت خود می سام سر حبیب دفترچه را درون کیف  گذارد و جلوی دخترش زانو زده و دختر عمامه را بر 

 ند.ککشد و چادرش را سرمیها را میگذارد. ریحانه پردهاو می

 های دانشگاه. منم برم؟ ریحانه: بابا! هفته بعد جمعه یه سری از دوستام کنسرت گذاشتن. همین بچه

 حبیب ]با اشاره[: برو.

 زند.ریحانه لبخند می

 گیرد. کند که بیرون برود ولی حبیب جلویش را میریحانه در را باز می

 جا بشنوی یا ساز بزنی؟!ری اونحبیب ]با اشاره[: می

 اندازد. صدای بوق ماشین آژانس. کند و سرش را پایین میریحانه سکوت می

 منتظر شماما. …راننده: آقا! نمیاید؟! 

 کند. شود و حبیب پشت سر او در را قفل میریحانه خارج می

 روز. خارجی. سر کوچه منایی. 



 شوند. حبیب و ریحانه از ماشین پیاده می

 .جا چقدر قشنگهریحانه: اوه این

 کند. حبیب نیشخندی می زند و عبایش را درست می

 ها؟! ارَزهریحانه: فکر کنم هر کدوم ازین ساختمونا ده ا پونزده میلیاردی می

 اندازد. هایش را بالا میحبیب شانه

 رم. ریحانه: یک طبقشم بدن به من دیگه دانشگاه نمی

 روز. خارجی. جلوی در منایی. ادامه. 

 اندازد.دارد ریحانه نگاهی به کاغذ در دستش می خانه حیات بزرگی 

 ریحانه: همینه. واحد هفت.

 دهد. ریحانه زنگ را فشار می

 صدای یک زن: بله.

 رود. ریحانه کمی عقب می

 ریحانه: ببخشید منزل آقای منایی؟ 

 زن منایی: چی کارش دارین؟! 

 ریحانه: با ایشون هماهنگ شده. 

 چی کار داری؟! زن منایی: خانوم! با شوهرم 

 ریحانه: من کاری ندارم.

 کشد.ریحانه حبیب را به طرف خود می

اش شود. حبیب، دفترچهریحانه: این پدرم هستند. ایشون کار دارند. واسه طرح شون یه ... آیفون قطع می

انیه آید. بعد از چندهگذارد. صدای کلاغ میآورد و داخل جیب قبایش میرا از کیف سامسونتش بیرون می

 ایستد. کند و کنار در میشود. حبیب لباسش را مرتب میصدای پای منایی شنیده می

 روز. خارجی. خیابان محله منایی اینا. ادامه. 

توجه به اطراف و با ساارهای پایین انداخته درحال پایین هوا ابری اساات. حبیب و ریحانه با فاصااله و بی

 گیرد.  عقب میدارد و پس از چندلحظه دندهمیها نگهآناند. یک ماشین جلوتر از آمدن از خیابان

 تون.رسونمراننده: آقای شریفی! بیاید تا یه جایی می

شین می شت فرمان میحبیب نگاهی به داخل ما سپس نگاهی به ریحانه میکند و منایی را پ اندازد. بیند 

 حبیب و ریحانه با تعلل در صندلی عقب ماشین می نشینند. 

 روز. خارجی. جلوی درب منایی.  

 آید.شود. منایی با زیرشلواری کوتاه و پیراهن بیرون میدر باز می



 به! سلام علیکم ]رو به حبیب:[ سلام آقای شریفی! منایی: به

 ریحانه: بله پدرم هستند.

 دن؟! منایی: پس پدر آخوند هستند. حالا چرا جواب سلام ما رو نمی

 . ریحانه: پدر لال هستند

 منایی: آب ... آقا! شما ناگویا هستید؟! 

 کند. دادن سر تایید میحبیب با لبخند و تکان

 روز. داخلی / خارجی. خیابان. ماشین منایی. 

ها که روزنامهطوریحبیب سرش را به شیشه تکیه داده. باد تندی بیرون از ماشین درحال وزیدن است به

 شود. ای پر از آشغال و گردوخاک میافتد و چشمان پسربچهمیبرد. چادر زنی از شدت باد را باد می

 روز . خارجی. جلوی در منایی. 

 منایی: بفرمایید در خدمتم. 

 جا؟! حبیب ]با اشاره[: این

 جا دیگه. منایی: آره خب. این

 شم باز زیاده.ریحانه: آخه خود طرح پونصد ا ششصد صفحه اس. خلاصه

 تر کنید.صهتونید خلامنایی: حالا نمی

دهد. منایی نگاهی به یکی دو برگ از دفترچه آورد و به منایی میحبیب، دفترچه را از جیب قبایش درمی

 دهد. اندازد سپس دفترچه را به ریحانه میمی

 شه. شه این رو به ایمیلم بفرستید ببینم چی میمنایی: به نظر جالبه. خانوم! اگه می

 ماشین منایی.  روز. داخلی / خارجی. خیابان.

 اندازد. کشد و سرش را پایین میحبیب آه می

 دی؟  حبیب ]با اشاره به ریحانه[: سازدهنیتو می

 ریحانه: انگشتر؟!

 حبیب ]با اشاره[: نه ... سازدهنی ...

گیرد و آهنگی که دیشاااب ریحانه دهد. حبیب، سااااز را به دهان میریحانه، ساااازدهنی را به حبیب می

شتباه میستنواخت را دمی سته و ا شک سخر آمیز میوپا  شخندی تم شین آرام می  زند ،زند. منایی ری ما

 رود . نمایی از حبیب که ساز می زند و چند خانم به او خیره میشوند

 روز. خارجی. جلوی در منایی.  

دهد و با نویسد و به دخترش میای را برداشته و چیزی میکند و دفترچهحبیب، آرام درب کیف را باز می

 گوید.اشاره می



 حبیب: بخون.

نه بی حا پدر میری به  گاهی  به دفترچه ن باز از او میتوجه  ندازد ولی حبیب  نه ا حا ند. ری که بخوا هد  خوا

 کند.چنان به حبیب نگاه میهم

 حبیب ]با اشاره[: بجنب. بخونش. 

ریحانه  …یا ما رو نفهم فرض کردی آدمهدونم خودتو زدی به نفهمی ریحانه: آدم کثیفی هساااتی ... نمی

 سکوت می کند

 روز. داخلی / خارجی. خیابان. ماشین عماد. 

شین در گوشه شسته و در گوشش ای نگهما صندلی راننده ن شته. عماد روی  شته. صدای  هندزفریدا گذا

و نوید در  تند موسیقی رپ در بیرون گوش عماد نیز به ضعف شنیده می شود. در کنار او فریدون نشسته

 اندازد. اش نگاهی میصتدلی پشت ماشین خوابیده است. فریدون به ساعت گوشی

 آقاعماد!  …فریدون: عمادجان! 

 عماد: بله. 

 دی؟!فریدون: دستت درد نکنه اون کیف کوچیکه رو از اون پشت می

کند پ کیف را باز میدهد. فریدون زیکشد و به فریدون میشود و کیف را از زیر سر نوید میعماد خم می

 گذارد. آورد و یک دوغ نیز جلوی عماد میو هرف غذا و دوغ را بیرون می

 خورم. عماد: من نمی

 فریدون: یعنی چی؟! 

 عماد: دست شما درد نکنه. 

 …فهمم حالتو ولی فریدون: می

 ی آورد.فریدون همان عکس زنی که در عکسی متفاوت از او را در لپ تاپ ریحانه هم دیدیم در م

 :  این عکسو میبینی ؛ زن اولمهفریدون 

 خبعماد: 

کنن. عین همه؛ عین سال پیش دونفر با هم ازدواج میوپنجفریدون: ببین وایسا یه قصه واست بگم. بیست

که بَچَّش به دنیا اومد رفت با یه مرد گیرن. زنه حامله بود. بعد از اینبقیه ازدواجا ولی سر دو ماه طلاق می

شت. بعد دیگه سال دیگه بیا. گذ سگ دو زد که بچه رو بگیره گفتن برو دو شوهر قبلی هم هر چه قدر   .

زنه به زن و بچه و خلاص. بچه مُرد. شوهر جدیده هم مثل ماست هفت ا هشت ماه بعد ازدواج ماشین می

ودو بیست وایساد نگاه کرد. گذشت. هر کاری کردم ازش شکایت کنم نشد. جرأت انتقامم نداشتم. عوضش

شاااه عین من. من تو رو که انتقام نگیری یکی میمیرم. دیوونه شااادم. حالا آقا عماد! اینساااال دارم می

  …شناسم می



دارد. ریحانه و رساااد خودروی منایی جلوی خودروی عماد نگه میهای فریدون که به این جا میحرف

 شوند. حبیب پیاده می

 روز. خارجی. خیابان.

 بندد.ت سرش میحبیب درب را پش

 ریحانه: خداحافظ. 

شین عماد می شی منایی زنگ می خورد نام و عکس فریدون اندازد و میمنایی از آینه نگاهی به ما رود گو

 دود.شود و به سمت ریحانه میروی صفحه به عنوان تماس گیرنده می آید. نوید از ماشین پیاده می

 خانوم! ببخشید.  …نوید: خانوم! 

 ؟! ریحانه: من

 نوید: بیاید خانوم! داخل ماشین.

 ریحانه: چی شده؟! 

 بدو بدو. …نوید: هیچی. چیزی نشده. بیا  

 رود. ای میغرهحبیب چشم

 ریحانه: درست حرف بزن ... آقا! 

 نوید: مگه تو با خواهرم درست حرف زدی؟! چی گفتی بهش؟! زدی کشتیش هان؟! 

 کشد. حبیب مچ نوید را می

 گی؟! گی؟! تو چی مینوید ]رو به حبیب[: تو چی می

 ریحانه: لاله ... بابامه ... 

 نوید: تو زر نزن.

زند. نوید فریاد کشد و به چشمان نوید زل میگیرد و به سمت خود میحبیب صورت نوید را در دست می

سط خیابان هل می دهد حبیب میمی شد و با تمام قدرت حبیب را به و سمت نه میبیند ریحاک خواهد 

کند ... حبیب شود. از آن طرف ماشین عماد سرعتش را بیشتر و بیشتر میحبیب بدود ولی نوید مانع می

رود و ریحانه دود و نوید نیز با نگاهی به ماشین عماد کنار میبعد از چند لحظه درنگ به سمت ریحانه می

 شود. ک میدود و صدای تصادف. صحنه تاریمهابا به سمت حبیب میبی

 روز. خارجی. قبرستان. 

صدای گنجشک و  ست.  ست. برگ درختان در آمده ا شلوغ ا ستان کمی  ست اما قبر هرچند دوران کرونا ا

شاخه صدای ریختن آب به گوش میپیچیدن باد لای  صدای گریه و  سک، کنار ها و  ضا با ما سد. علیر ر

 سال نشسته است. مردی میانقبری نشسته است. آن طرف قبر نیز 

 سال ]به علیرضا[: اونایی که تو بانک مونده چیه؟ مرد میان



 طور. علیرضا: اونم همین

 انداز کنیم ... خاکش کنیم؟! سال: دیگه پس چه جوری پسمرد میان

 علیرضا: خب مضاربه کن. بزن تو یه کاری. 

 شه؟!ع مگه میحالیا ... کدوم کار؟! تو این اوضاسال: خوشمرد میان

 علیرضا: چرا نشه؟! 

 سال: ببین اوضاع خیلی داغونه. مرد میان

 علیرضا: خدا هم خیلی بزرگه. 

 سال: به خدا چه ربطی داره.مرد میان

 رسد. علیرضا لبخند میزند و سکوت می کند. صدای غمگین ساز به گوش می

 م خوشنا.زنه. مردمسال: کدوم خری تو قبرستون داره آهنگ میمرد میان

سمت آبمرد میان سطل، به  ضا از خوری میسال با  ست. علیر رود و کلماتی نامفهوم بر زبانش جاری ا

سک، قبر را می شت ما سد. برمیپ خیزد و پس از عبور از چند درخت و قبرهای بلند و کوتاه، ریحانه را بو

گذارد و روی ریحانه ساز را کنار می ریزد ...زند و اشک میبیند. ریحانه بر سر قبر حبیب ساز دهنی میمی

 افتد.قبر پدرش می

ستم مرهیه بخونم  شرمنده ... بلد نی ستی بابا! خب تو هم نمی …ریحانه: باباجون!  شو بغلم  …تون بابا! پا

شو نگام کن  …بابا! تنهام ... بابا! بدبختم بابا!  …کن بابا!  سِت دارم ... حداقل پا ستی بگی دو یه بارم نتون

 بابا!

 پوشاند. آید. ریحانه با چادر صورتش را میعلیرضا با بطری آب به سمت ریحانه می

 روز. خارجی. بیرون قبرستان. 

آید. علیرضااا با خوانی و گریه میاطراف جاده، چنارهای بلندی هساات. صاادای ضااعیفی از پرندگان؛ مرهیه

ستان بیرون آمده و با پای برهنه  سته از قبر سرب و بدنی خ افتد. موتوری از دور در جاده راه میچشمانی 

سیگارش میآید و از کنار علیرضا رد میمی شسته پکی به  سپس به شود. شخصی که جلوی مغازه ن زند 

 شود.زند. علیرضا از کنار دختری تنها رد میعلیرضا زل می

 روز. داخلی / خارجی. تاکسی. 

 اند. شت ماشین نشستهآموز به همراه علیرضا پآموز، جلو و دو دانشیک دانش

 نفر حساب کنید.زحمت سهجا , بیآموز جلویی: آقا! همیندانش

افتد. علیرضااا کمی خودش را به شااوند. تاکساای دوباره راه میگیرد و هر سااه خارج میراننده پول را می

 چسبد به صندلی. کشد و کاملا میکند اما دوباره عقب میراننده نزدیک می
 



 روز. داخلی. تاکسی. ادامه. 

شین روی دست سرش را به پنجره تکیه داده. ما ساکت  ضا  ضا جمعیتی را میانداز میعلیر بیند رود. علیر

 اند و پیرمرد زخمی وسط خیابان نشسته است. علیرضا پس از چند هانیه. که دور پیرمرد کور جمع شده

 علیرضا: آقا! دست شما درد نکنه ...

 زند.یماشین کنار م

 روز. خارجی. خیابان. 

 برد. دردست پیرمرد کور او را به آن طرف خیابان میعلیرضا دست

 شب. داخلی. سالن همایش. 

 اند.جمعیت کمی آمده. بیشتر جمعیت سالن، ماسک زده و دو صندلی در میان نشسته

تا الان معطلی بریم سااراغ بخشاای که خسااته شاادید نه؟! ]صاادای تشااویق حضااار[ بی …مجری: خب 

سی"منتظرش بودید ...  سبزجایزه  سرو  ستانی برتر  شنواره کتاب دا خب قبل اعلان کتاب  … "امین ج

سازمان  شهرداری منطقه دوازده ...  ستان و نهادهایی که به ما کمک کردند ...  شکر کنم از دو برتر، باید ت

ردیم ... اعضای محترم شورای شهر تبلیغات اسلامی ... استاندار محترم که در ابتدای مراسم ازشون بهره ب

 …که در مراسم حضور دارند ... سازمان رسا و همه و همه کسایی که باعث و بانی این مراسم شدن 

 کشد. ای را به صورت نمایشی از پاکت بیرون میمجری برگه

 هاتونو کم کنید ...مجری: دوستان! صدای قلب

ندازد ... پس از چمدلحظه ساااکوت، دوباره نگاهی به برگه ازند و نگاهی به برگه میمجری، عینکش را می

 اندازد ...می

  …مجری: ... بله 

 زنند ... هایی را فریاد میحضار نام کتاب

های حضار[ رسد به ... ]صدای حدسامین جشنواره سرو سبز میمجری: جایزه کتاب داستانی برتر در سی

 ... "ای سکوتجرعه"جناب آقای علیرضا کریمی برای کتاب  …سرکارِ 

رود و کنند. علیرضا روی سن میشود. بعضی از حضار ایستاده و بعضی نشسته تشویق میعلیرضا بلند می

 ایستد.کند. علیرضا پشت تریبون میاش را از داوری خانم دریافت میبا داوران دست داده و جایزه

سم ضا: ب شکر میالرحمناللهعلیر ستانی الرحیم. ت شد کنم از دو حرف  …که کمک کردن خاطرات جمع 

شرانی که این  …خاصی ندارم  کنم که کتاب خود جا حضور دارن عاجزانه خواهش میفقط یه نکته. از نا

نامه به چاپ چندم برسه ولی استاد حبیب شریفی رو هم به چاپ برسونن. خیلی بده که این کتاب زندگی

 ... خیلی ممنون ]صدای تشویق حضار[  حبیب نوشتن هنوز خاک بخورهکتابی که خود حاج

 تیتراژ پایان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


